
    
  

  »تربيتي با تعاليم ديني تباين معرفت«تحليل و نقد الگوي 
  

  ∗زاده قمصري عليرضا صادقدكتر 
  چكيده

اين مقاله با توجه به نقش برجستة تحقيقات تربيتي در شناخت و هدايت فرآيند تربيت،        
شناسي متداول در ايـن عرصـه، بـه           سازي با هدف ايجاد تحول در روش        به منظور زمينه  

پردازد كه بر رونـد كنـوني تحقيقـات تربيتـي مـسلط               ي الگوي خاصي مي   بررسي انتقاد 
گيري از منابع معرفتي بـشري        بنابراين طرحوارة كلان، پژوهش تربيتي تنها با بهره       . است

در هيچ يك از مراحل تدوين و       » تعاليم ديني «پذيرد و     صورت مي ) مانند عقل و تجربه   (
تبـاين  «التزام بـه ايـن نـوع        . ها نقش ندارند  اعتباربخشي به نظريات تربيتي و كاربست آن      

هاي تربيتي با محتـوا       در عرصة پژوهش تربيتي، به تكوين نظريه      » معرفتي با تعاليم ديني   
ايـن نوشـتار بـا تلقـي     . و قالبي كاملاً غيرمتأثر از تعاليم و ارزشهاي ديني انجاميده است        

رخي حقايق و واقعيتهاي مهم به      به مثابه منبع معرفتي مستقل، براي ارائه ب       » تعاليم ديني «
را امـري   » الگـوي تبـاين   «ويژه در زمينه تعليم و تربيت، اتكـاي تحقيقـات تربيتـي بـر               

شناسـي رايـج در       تحليل و نقد اين الگو بر ضرورت تحول در روش         . داند  ساز مي   مسئله
ر در مقالة حاض ـ  . كند  تحقيقات تربيتي و لزوم يافتن الگويي جايگزين براي آن تأكيد مي          

شناسـي پـژوهش      به منظور ارزيابي انتقادي الگوي تباين و تضعيف سيطره آن بـر روش            
: عبارتنـد از  انـد كـه       شناسـايي شـده   تربيتي، مهمترين مباني فلسفي و كلامي ايـن الگـو           

گرايي تبايني، تحويل دين به امري غيرشـناختي و           گرايي، كثرت   اومانيسم معرفتي، اثبات  
بت بـه ايـن مبـاني،        انتقـادات قابـل توجـه مطـرح نـس          با مروري بر  سپس  . سكولاريزم

الگـوي  «توان بـه جـاي        بنابراين، نه تنها مي   .  آنها تبيين شده است    فعترديدپذيري و ض  
شناسي تحقيق تربيتي سخن بـه ميـان آورد؛ بلكـه در              از الگويي ديگر براي روش    » تباين

يم ديني، بايـد رونـد   صورت طراحي چنين الگويي بر مبناي امكان ارتباط معرفتي با تعال         

                                                           
  27/6/87:             تصويب نهايي26/9/86: دريافت مقاله

    Email: alireza_sadeqzadeh@yahoo.com    گاه تربيت مدرس  دانشاستاد. ∗
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فعلي پژوهش تربيتي، هم در سطح نظري و هم در عرصه كاربردي، مـورد بـازنگري و                 
  .اصلاح قرار گيرد

  
نـسبت معرفـت    / نقد معرفـت تربيتـي سـكولار      / شناسي پژوهش تربيتي    روش: ها  كليد واژه 
  /مباني فلسفي و كلامي تربيت سكولار)/ سكولار(تربيت غيرديني / تربيتي و دين
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  قدمهم
 بـر   1»ترين فعاليـت آدمـي      ترين و قديمي    ترين، ضروري   جهاني«تفكر دربارة تربيت، به مثابه      

اي ديرين و گسترده استوار است و در عرصة تكاپوي معرفتـي انـسان همـواره شـكلهاي                    پيشينه
اند و به نحوي بر جريان تربيـت تأثيرگـذار            متنوعي از اين حركت فكري ارزشمند حضور داشته       

  .دان بوده
بـا  ) آكادميـك (هـاي علمـي    اي از رشـته  در قالب مجموعـه  » علوم تربيتي «اما پس از تكوين     

هويتي مستقل در حوزه علوم انساني و علوم اجتماعي، تلاش علمي معطوف به مطالعـة فرآينـد                 
مـداري، مواجهـه      زيرا، خصوصيات ممتازي نظير پـژوهش     . تعليم و تربيت تحولي بنيادين يافت     

هاي متنوع تربيت، تأكيد بر شناسايي دقيق و عينـي وقـايع تربيتـي، اهتمـام بـه                   تخصصي با جنبه  
گيـري    به منظور شناخت و حل مـسائل و موضـوعات تربيتـي و بهـره              ) تئوريك(مباحث نظري   
 تا اين حيطة علمي نسبتاً جوان به سـرعت          تاوردهاي علوم ديگر باعث شده است     گسترده از دس  

ش اصلي مـسئوليت شـناخت و هـدايت فرآينـد تربيـت را               و بخ  گسترش كمي و نيز كيفي يابد     
موفقيت نسبتاً چشمگير در به انجام رسيدن اين مهم از برخي نظرگاهها، اينك سبب              . شامل شود 

شده است، تا در سراسر جهان شناخت و تنظيم فرآيند پيچيدة تربيت، در همة سطوح بر اسـاس    
ي تربيتي به منظـور شـناختن و حـل كـردن            نظامها. پردازي در علوم تربيتي صورت پذيرد       نظريه

مسائل و از سر گذراندن بحرانهاي تربيتي هر يك به نوبة خود، تكيه بر نتايج تحقيقات كاربردي             
  .آورند هاي تربيتي را يگانه طريق مطمئن به شمار مي مبتني بر نظريه

ياي كنـوني   بروز بحرانهاي تربيتي و تشديدشدن و گسترش يافتن آنها، در دن          از سوي ديگر،    
و در همة كشورها و وجود داشتن تعارض و يكسونگري، در عموم ديدگاهها و نظريات مطـرح              
در علوم تربيتي و نيز افـراط در بـه كـاربردن روشـهاي تجربـي و همچنـين تحقيقـات كمـي و                   

توجهي به مباني فلسفي و نظري و بالاخره ناتواني تحقيقات معاصر تربيتي در ارائـه                 سرانجام كم 
 –هـاي ارزشـي و معنـوي      به ويژه در جنبـه – راه حل مطمئن به منظور حل مسائل تربيتي      دادن

باعث شده است، تا نسبت به وضعيت فعلي پـژوهش تربيتـي و ميـزان ارزش واقعـي آن بـراي                     
  . اي صورت پذيرد بهبود يافتن تدابير و اقدامات تربيتي، انتقادات گسترده

                                                           
 123 ص -1370، گاستون ميالاره، ترجمه عليمحمد كاردان »معنا و حدود علوم تربيتي«به نقل . 1
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بينانـه بـا وضـع فعلـي تحقيقـات تربيتـي،              ي و واقـع   اي منطق   با ملاحظة نكات فوق، مواجهه    
اي بـا     چنين مطالعـه  . مستلزم آن است كه اين وضعيت، مورد مطالعة انتقادي و سازنده قرار گيرد            

 احتمالي موجود و ارايـه پيـشنهاد، بـراي رفـع نقـاط              شناسايي و تحليل نواقص و محدوديتهاي     
 كيفيت انواع تحقيقات تربيتي را با هـدف         هاي مثبت فعلي آن، زمينة بهبود       ضعف و تقويت جنبه   

  .سازد شناخت و هدايت فرآيند تربيت فراهم مي
 مورد استفاده در مطالعات تربيتي از جايگاهي        1»منابع معرفتي «در اين زمينه نيز بحث دربارة       

 مطـرح در    2»شـناختي   مباحث معرفـت  «ويژه برخوردار است كه به لحاظ صبغه فلسفي، يكي از           
منـابع معرفتـي معتبـر در       «توضيح آنكـه تحقيـق در مـورد         . شود   قلمداد مي  3»علمفلسفة  «حوزة  

دار و چالش برانگيـز شـاخة         يكي از مباحث دامنه   » دسترس بشر، حدود اعتبار و نسبت ميان آنها       
از (شناسي دانش فلسفه است كه نظرات و مواضع فلسفي متعدد و متعارضي در اين باره                  معرفت
در سنتهاي فلـسفي    ) گرايي  گرايي تا كثرت    يي تا شهودگرايي و از وحدت     گرا  گرايي و تجربه    عقل

  .شرق و غرب مطرح بوده است
شناختي و فلـسفة علـم        از جمله پرسشهاي مهم مربوط به اين بحث از منظر مباحث معرفت           

 انـواع معرفـت      در روند توليـد    – به فرض اعتبار     –منابع معرفتي در دسترس بشر      «: آن است كه  
داشته باشند؟ و آيا هر منبع معرفتي نقش مناسب خود را در اين جريان بـر                چه نقشي     توانند    مي

هـاي   در فرآيند پژوهش علمي براي تدوين و اعتبار بخشي به داعيـه   «به بيان ديگر،    » عهده دارد؟ 
توان و بايد چگونه استفاده شود؟  معرفتي، از هر يك از منابع معرفتي معتبر در دسترس انسان مي         

  »پذيرد؟ گيري مطلوب از هر منبع معرفتي در اين جريان صورت مي بهرهو آيا 

  بيان مسئله
الذكر، نسبت بـه      اين مقاله سعي دارد، تا زمينة مناسب را براي پاسخگويي به دو پرسش فوق             

، در زمينة تحقيقـات     4يكي از منابع ارزشمند شناخت حقايق و واقعيات هستي يعني تعاليم ديني           
تربيتي، اين منبـع معرفتـي      شناسي پژوهش     اما، از آنجا كه هم اينك در روش       . دتربيتي فراهم آور  

                                                           
1. epistemic resources 
2. epistemolgical issues 
3. philosophy of knowledge 

 اسـناد  – متكي بر وحـي الهـي   –روشمند به نصوص معتبر ديني بطور هاي توصيفي و تجويزي كه بتوان محتواي آنها را         يعني مجموعه گزاره  . 4
  .داد
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رسد، در وهله نخست، بايـد علـت پيـدايش و             ارزشمند، تقريباً هيچ جايگاهي ندارد، به نظر مي       
) يعني عدم استفاده از تعاليم ديني به مثابه منبع معرفتي در تحقيقات تربيتـي             (تداوم اين موضوع    

چـرا بـا   «: به بيان ديگر لازم است، ابتدا به اين پرسـش بپـردازيم كـه           . حليل كنيم را شناسايي و ت   
وجود نقش مهم تعاليم ديني در فرآيند تعليم و تربيت، طي قرون متمادي، اينك سـنت متعـارف         

باورمنـد بـه    (اي رقم خورده است كه حتي محققان متدين           شناسي پژوهش تربيتي به گونه      روش
مندي معرفتـي آشـكار از تعـاليم          نيز از هر گونه بهره    ) عاليم مستند به آنها   حقانيت اديان الهي و ت    

  »ورزند؟ ديني در روند تحقيقات تربيتي اجتناب مي
بحث حاضر به منظور تبيين و نقد نحـوة بـروز و اسـتمرار ايـن وضـعيت چـالش برانگيـز،                     

ن نه تنها در    خاصي گشته است كه پيروي از آ      شناختي    بررسي فلسفي الگوي معرفت   معطوف به   
حيطه علوم تربيتي بلكه در همة علوم اجتمـاعي و علـوم انـساني جديـد بـه سـنتي متعـارف و                       

جريان تحقيق و پردازش    ،  1بر اساس اين الگوي كلان    . غيرقابل بحث و گفتگو تبديل شده است      
مـة  گيري از ظرفيتهاي معرفتي در دسـترس ه  ، اصولاً تنها با بهرههاي علمي در همه دانشها  نظريه

شود و در هيچيـك       انجام مي ) مانند انديشه، حواس، حدس و تجربه تكرارپذير همگاني       (انسانها  
 مـستند بـه     2»تعـاليم دينـي   «هـاي علمـي از        از مراحل متفاوت تدوين و اعتباربخشي بـه نظريـه         

 در حيات ديني بـشر      اگرچه. ( گرفت   بهره توان  ، به عنوان منبع معرفتي نبايد و بلكه نمي        3»وحي«
  ).ان وحي را به عنوان يكي از منابع حقائق غيبي عالم به حساب آوردبتو

شناختي بر جدايي كامل روند تحقيقات علمي بـراي           به اين ترتيب، اين الگوي كلان معرفت      
 يعني پذيرش عدم امكـان      –ورزد و با قبول آن        توليد انواع دانش بشري از تعاليم ديني تأكيد مي        

 نيز بدون ترديد، بحـث پاسـخگويي بـه دو    –رفتي از تعاليم ديني گيري مع   يا عدم مطلوبيت بهره   
ولي نكته مهم و مـورد تاكيـد در ايـن           . خواهد شد  منتفي    پرسش مطرح شده در مقدمه موضوعاً     

نوشتار آن است كه الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني بر مباني فلسفي و كلامي معينـي اسـتوار                   
شـناختي و فرهنگـي       رش يافتن آن نيز بـا شـرايط جامعـه         همچنان كه رواج داشتن و گست     است،  

  .خاصي مرتبط است

                                                           
1. paradigm 
2. revelatory teachings of religion 
3. revelation 
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نوشتار حاضر با هدف تحليل و ارزيابي انتقادي الگـوي تبـاين معرفتـي بـا تعـاليم دينـي و                     
تضعيف سيطره آن بر روند تحقيقات تربيتي معاصر، پرسشهاي ذيل را بـه ترتيـب مـورد توجـه                   

  : قرار خواهد داد
فتي با تعاليم ديني به چه معنايي است و اكنون بر اساس چه شواهدي بر               الگوي تباين معر  . 1

 دارد و بـر كـدام مبـاني         يتحقيقات تربيتي مسلط است؟ التزام به اين الگو چه لوازم و پيامـدهاي            
  فلسفي و كلامي استوار است؟

 مهمترين مباني فلسفي و كلامي الگوي تباين با چه انتقادي مواجهند؟ در صورت پذيرش             . 2
تـوان از الگـوي جـايگزيني در          اين انتقادات و تـشكيك در مبـاني الگـوي تبـاين، چگونـه مـي               

   تربيتي در اين ميان چيست؟نشناسي پژوهش تربيتي سخن گفت و وظيفه محققا روش

  الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني؛ توصيف و تحليل . 1
لحاظ نسبت معرفتي بـا تعـاليم       در اين بخش به منظور تبيين وضع فعلي تحقيقات تربيتي از            

شود كه هم اينك بر روند توليد معرفت در علـوم تربيتـي و           ديني، دربارة الگوي كلاني بحث مي     
پـس از اشـاره بـه موضـوع الگوهـاي كـلان             . ساير علوم اجتماعي و انساني سايه افكنده اسـت        

سفه علـم معاصـر،     و نقش آنهـا در تحـولات علمـي از منظـر فل ـ            ) پارادايمها بنا به تعبير كوهن    (
نخست الگوي تباين با تعاليم ديني معرفي و برخي شواهد وجود و سيطرة آن بر انواع پـژوهش                  

شـود و نهايتـاً بـا     گردد؛ سپس به لوازم و پيامدهاي التزام به اين الگـو اشـاره مـي        تربيتي بيان مي  
  .شوند تحليلي فلسفي از الگوي نامبرده، مهمترين مباني فلسفي و كلامي آن مشخص مي

  )پارادايمها(تبيين نحوه تحول علوم بر مبناي الگوهاي كلان . 1-1
گرايـان از علـم بـا     شناسي فلسفي معاصـر تبيـين اسـتقراگرايان و ابطـال          پس از آنكه در علم    

كه هـيچ يـك از ايـن دو ديـدگاه           انتقادات فراواني رو به رو شد كه بر اساس آنها معلوم گشت             
هاي واقعاً پيچيده را به طور مـستوفي شـرح و تبيـين                رشد نظريه  توانند چگونگي پيدايش و     نمي
هاي علمـي را   فيلسوفان علم به اين امر گرايش پيدا كردند كه روند پيدايش و تحول نظريه    . كنند

سازد كه تكامـل      ميبررسي تاريخي روشن    «. با توجه به وجود نوعي ساختار كلان توضيح دهند        
تاري است كه با تبيين استقراگرايان يا ابطالگرايان به چنگ           علوم حاكي از وجود ساخ     و پيشرفت 
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ديدگاه تامس كوهن، كه نخستين شـكل آن در         در اين مورد،  ). 94 ص   1378،  1چالمرز(» آيد  نمي
هاي اخير توجـه      مطرح شد، در دهه   ) 1962(» ساختار انقلابهاي علمي   « كتاب مشهور او با عنوان    

 با توجه به عدم انطباق تبيينهاي سنتي از علم با شـواهد             او. بسياري را به خود جلب كرده است      
.  باشـد   اي دربارة علم طرح كند كه با واقعيـات تـاريخي توافـق داشـته                تاريخي كوشيد، تا نظريه   

» پـارادايم «هـاي علمـي و پيـشرفت علـم،       نظريه مفهوم كليدي مورد نظر كوهن در تبيين تكوين  
  .است

 گوناگوني كه قبل از تشكيل و تقـويم يـك علـم صـورت          از نظر كوهن فعاليتهاي پراكنده و     
 منـتظم و     اي علمـي تبـديل شـد،        گيرد، نهايتاً پس از اينكه به پارادايم مـورد پـذيرش جامعـه              مي

پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قوانين و فنون كاربرد آنها كه              . گردد  هدفدار مي 
) در هـر علـم    (پژوهشگران درون يك پارادايم     . ندگير  اعضاي جامعه علمي خاصي آنها را بر مي       

 بـه     خواه علم ابصار موجي، شيمي تحليلي باشد يا هـر چيـز ديگـر،               خواه مكانيك نيوتني باشد،   
كوشـش  ). 108 ص 1378چـالمرز،  (نامد     مي 2»علم عادي «كاري اشتغال دارند كه كوهن آنها را        

يز معيارهاي كار و پژوهش مجاز را در درون         بخشد؛ پارادايم ن    او پارادايم را تفصيل و توسعه مي      
پارادايم فعاليت دانشمندان عادي را كه مـشغول  «. كند   تعيين مي   علمي كه ناظر و هادي آن است،      

بخشي از پارادايمها حاوي برخي . كند گشودن رازها و حل معماها هستند هماهنگ و هدايت مي     
بـه نظـر    . »كنـد   پارادايم را هـدايت مـي     اصول بسيار كلي ما بعدالطبيعي است كه پژوهش درون          

 تا درون علم عادي بحراني به وجـود آيـد و ايـن               شود،  كوهن بروز برخي اعوجاجات باعث مي     
آورد؛ انقلاب علمي عبارت است       گيري پارادايم رقيب را در آن علم فراهم مي          بحران زمينة شكل  

 بلكـه از سـوي    مند به تنهـايي،   از طرد يك پاردايم و قبول پارادايمي جديد نه از سوي يك دانش            
البته كوهن بر آن بود كـه دانـشمندان در          ) 109همان، ص   (» جامعه علمي مربوط در تماميت آن     

 بـه فعاليـت مـشغول       4ناپـذير   ميـا تفـاه    3اي از الگوهاي ناپيوسته     سر تاسر تاريخ در حيطة رشته     
معـاني  وب براي تعيين    به منزلة يك چارچ   سخن وي آن بود كه هر زمان الگويي خاص          . اند  بوده

از نظـر كـوهن     . كـرده اسـت   در علـم، عمـل      و روشهاي كليدي مسائل قابل توجه و نظـاير آن           

                                                           
1. chalmers 
2. normative science 
3. discontinuous 
4. incommensurable 
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بلكه امري سياسـي و وابـسته بـه         » معيارهاي عقلاني «انتخاب ميان الگوهاي رقيب نه بر اساس        «
 را بـر    شناختي است و هيچ فرامعياري وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن يك الگو               عوامل جامعه 

گرايانه كـوهن در      هر چند اين موضع نسبي    ). 306 ص   1376فيليپس،  (» الگوي ديگر ترجيح داد   
  اين4 و اورز3چالمرز، 2، تولمن1مورد انتقادات شديد قرار گرفته است و متفكراني مانند جاروي   

مـان، ص   ه(اند    ديد قرار داده  ناپذيري ميان الگوها را مورد تر       بخش از نظرية كوهن دربارة تفاهم     
آموزد كه پيـشرفت علـم از       اما به هر حال فلسفة جديد علم همسو با نظر كوهن به ما مي              ،)311

هـا و واقعيـات       طريق گردآوري واقعيات خام نيست، بلكه از خـلال تهـذيب و اصـلاح نظريـه               
 ماننـد   6تري  پذيرد كه به نوبة خود در چارچوبهاي مفهومي گسترده          صورت مي  5گرانبار از نظريه  

  ).1994به نقل از جونز (اند  هاي پژوهشي يا سنتهاي پژوهش جاسازي شده  برنامه ادايمها،پار
گرايانـه    دهد كه با قطـع نظـر از موضـع نـسبي             به هر حال، كاربرد گستردة پارادايم نشان مي       

  .گوناگون استفاده نمودتوان از پارادايم براي تحليل و تبيين تحولات علوم  كوهن، مي

  ين معرفتي با تعاليم ديني و تسلط بر تحقيقات تربيتي معاصرالگوي تبا. 1-2
رسد در تحليل وضعيت كنوني حاكم بر روند توليد معرفت در  بنابر آنچه گذشت، به نظر مي    

اده از تعـاليم دينـي در       علوم تربيتي و ساير علوم اجتماعي و انساني معاصر، از لحاظ عدم اسـتف             
 بـروز ايـن وضـع را در وجـود و غلبـه الگـويي كـلان و                 بايـد   كم منبع معرفتي در اين روند،     ح

ناپـذير، جريـان      يابي كرد كه به عنوان اصل مسلم و قاعدة تخلـف            تصميمي روش شناختي ريشه   
كسب دانش و پژوهش علمي را از لحاظ نوع رابطه با ديـن و معـارف دينـي هـدايت و كنتـرل                       

پژوهـشگر فعـال در درون يـك    [  دي دانشمند عا«كند  البته همچنان كه كوهن تصريح مي . كند  مي
... كند موضعي غيرنقادانه داشته باشـد،         بايد نسبت به پارادايمي كه در آن كار مي        ] پاردايم مسلط 

  بلكه چنين شخصي نوعاً به علت نحوة تعليمي كه يافته است و نيازي كه به تعلـيم يـافتن دارد،                   
كنـد    قيق پـارادايمي كـه رد آن كـار مـي          چنانچه بخواهد با كفايت به كاوش بپردازد، از ماهيت د         

شـود كـه      با اين وصف از اين مهـم نتيجـه نمـي          . تواند آن را تشريح كند      ماند و نمي    اطلاع مي   بي
                                                           
1. I. C. Jarvie 
2. S. Tolmin 
3. C. Ghalmers 
4. C. W. Evers 
5. theory- laden 
6. broader conceptual webs 
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تواند پيش فرضهاي متضمن در پارادايم خود را بـه تفـصيل بيـان                دانشمند در صورت نياز، نمي    
براي تصديق نـسبت بـه وجـود        بدين ترتيب   ). 112 و   111به نقل از چالمرز، همان، ص       (» كند

پژوهـان آن      لازم نيست همه دانش     اي از علوم،    الگوي مشخصي در عرصة يك دانش يا مجموعه       
 پرداخته باشند؛ بلكه صرفاً التزام عملي عموم پژوهـشگران بـه            حيطه آگاهانه به گزينش آن الگو     

مزبـور، در   شناختي و خارج نشدن از چارچوب معين شـده از طريـق الگـوي                 هاي روش   توصيه
با توجه  . تواند قرينه آشكاري بر وجود الگوي معيني در يك علم باشد             مي  جريان فعاليت علمي،  

، قرائن متعددي بر وجود و تسلط الگوي خاصي بر جريان توليد علوم تربيتي و ساير   به اين نكته  
. شـود   ياد مي » م ديني تباين معرفتي با تعالي    « علوم انساني دلالت دارد كه از آن، در اينجا با عنوان          

 بـا قطـع نظـر از    –مقصود از اين الگو آن است كـه از معـارف دينـي مـستند بـه وحـي الهـي                   «
تـوان بـه       در هيچ يك از مراحل پژوهش علمي نبايـد و بلكـه نمـي              –نمايي فرضي آنها      حقيقت

بي و  اعم از معارف عقلي، دانشهاي تجر     (همه دانشهاي بشري    . عنوان منبع معرفتي استفاده نمود    
در حكم محصول عقلانيت جمعـي آدمـي بايـد در جريـان             ) توصيفي، علوم اعتباري و كاربردي    

مند   م انسانها بهره   شناختي و فكري در دسترس عمو      از منابع و ظرفيتها و ابزار     توليد معرفت، تنها    
 تنهـا   كامل ميان انواع علوم بشري با تعاليم و علوم ديني در مقام توليد علوم بشري،              تباين  . شوند

راهبرد منطقي و معقولي است كه هم دانش آدمي را به مثابه نتيجة تـلاش پيوسـته انـسان بـراي                     
شـود كـه    دارد و هم باعث مـي   از تعرض غير آن مصون مي  و رسيدن به كاميابي،    شناخت هستي 

اي اصـولاً غيرمربـوط، بتوانـد مقـصود و             با پرهيز از ورود به عرصه      – به فرض حقانيت     –دين  
همچنيني مراعات اين گونـه تفكيـك كامـل         .  اصلي خود در زندگي بشر را محقق سازد        عملكرد

شود، تا احتمال بروز تعارض و تزاحم ميان علم و دين يا فلسفه و دين كه قرنها ذهـن                     سبب مي 
همچنان كه با تعيـين     . دانشمندان و نيز عالمان ديني را مشغول داشته است، موضوعاً منتفي شود           

طلبي نا به جاي علم تجربي  شروعي براي تعيين دين و دايره نفوذ دين، از زياده        حدود و قلمرو م   
، ص  1382  زاده،  صـادق (» .شود  و فلسفه با هدف تسلط بر همه شئون حيات آدمي جلوگيري مي           

136 .(   
شناسي تحقيق در انواع علوم اجتماعي و علوم انـساني، مباحـث              مروري گذرا بر متون روش    

شناختي معرفت و به ويـژه    علوم اجتماعي و انساني، و برخي مباحث جامعه       فلسفة علم و فلسفه   
شناسي پژوهش تربيتي به خوبي تسلط الگوي نامبرده را بر علوم انساني و اجتمـاعي                 متون روش 
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 با وجود اين به برخي شواهد برجسته در اين زمينـه اشـاره               دهد،  از جمله علوم تربيتي نشان مي     
  :شود مي

توانـد     كلاسيك ارتباط دين با علم به طـور كلـي آن اسـت كـه ديـن نمـي                   بندي  صورت«. 1
؛ ايـن ديـدگاه   » مگر احتمالاً به عنوان موضوع مطالعـه      گونه رابطة تركيبي با علم داشته باشد،        هيچ

 بيـان   1981در سـال    ) ايـالات متحـده   ( ملي علوم    اي توسط آكادمي    اخيراً به ايجاز تمام در بيانيه     
 كـه ارائـه آنهـا در يـك          الجمع انديشه انسانيند    م قلمروهاي متمايز و مانعه    دين و عل  «: شده است 

  ).1994به نقل از جونز، (»  فهم نظرية علمي و باور ديني منجر خواهد شدءزمينه به سو
پژوهشگر برجسته اين حـوزه ايـان بـاربور در          » علم و دين  «دار    در مبحث جذاب و دامنه    . 2

نسبت علم و دين، ايده تباين كامل علم و ديـن در موضـوع و               ترسيم ديدگاههاي متنوع ناظر به      
 هدف، روش و زبان هر يك را در حكم نظرية كاملاً مقبول و مـسلط طـي قـرن بيـستم                        قلمرو،

وي . اين نظريه از سوي مكاتب فلسفي و كلامي بـسياري پـشتيباني شـده اسـت               . كند  معرفي مي 
علم و دين اساساً به عنـوان دو امـر غيرقابـل            «كند؛    تفكر غالب در اين زمينه را چنين تحليل مي        

علم بر واقعيـات و ديـن بـر ايمـان           ) الف: شوند، زيرا باور بر آن است كه        هماهنگي ملاحظه مي  
پذير يا قابل ردند در حالي كه دعاوي ديني با تجربه عيني              هاي علمي اثبات    داعيه)  ب  تكيه دارد، 

امـا، مـلاك    . هاي علمي روشـن وعينـي اسـت         ظريهمعيار انتخاب ميان ن   ) شوند و ج    ارزيابي نمي 
  ).83، ص 1362(» گزينش ميان اديان مبهم و شخصي است

يكـي از   [  ديـن و دانـش روانـشناسي         در استقصاء انواع تعامل مطرح ميان        )1994(جونز  . 3
ايي كـرده اسـت و      سه نوع تعامل متفـاوت را شناس ـ      ] تيعلوم اجتماعي بسيار مؤثر در علوم تربي      

سه شكل نامبرده با ديـن      در هر يك از     «: گويد  اما در تحليل كلي نسبت به آنها مي       . هدد  شرح مي 
اي    براي مطالعه، براي تربيت و ارائه دادن خدمات اجتماعي يا به مثابه سـوژه              به عنوان موضوعي  

شود و در هيچكدام از آنها دين نقـش همـشأن يـا شـريك را                  براي اصلاح خود آن، برخورد مي     
  ).237ص (» كند سي ايفاء نميبراي روانشنا

گرايي در حكم دو جريان فلسفي نيرومند و رقيـب در فلـسفه جديـد     گرايي و تجربه   عقل. 4
شناختي بر يكـي از ايـن       كه قاطبه علوم اجتماعي و علوم انساني جديد از لحاظ معرفت           –غرب  

 نكتـه اتفـاق نظـر    عليرغم تفاوتهاي بـسيار، در ايـن       «-دو مكتب يا تركيبي از آنها متكي هستند         
داشتند كه هر فرد در روند كسب معرفت بايد مسئول به كارگيري رشد و دانش مورد نظر باشد                  
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غفلـت كـردن از مـسئوليت       ] هاي ديني   شامل داعيه [  و قبول دعاوي پيشنهاد شده توسط ديگران        
ه مثابه شناختي تعاليم ديني ب اين امر به عنوان آزادي و نفي حجيت معرفت. علمي خويشتن است
  ).467 ص 1996  ،1چامبليس(» منبع معرفت تعبير شد

همة علوم اجتماعي و علوم انساني جديد ميـراث دوران روشـنگري غـرب بـه حـساب                  . 5
آنچه كه در عصر روشنگري بـه طـور         «: آيد و بنا به تصريح يكي از فيلسوفان علوم اجتماعي           مي

از اب دانش بـود، در حـالي كـه پـيش            بنيادي تغيير يافت چيستي منبع معرفت و چگونگي اكتس        
بـاز  ) از طريق الهام الهي يا تفسير متـون مقـدس         (عصر روشنگري منبع همة معرفتها به خداوند        

و نـه الهـي     ) عقـل يـا تجربـه     (گشت، اين نهضت، معرفت و منبع آن را در ظرفيتهاي بشري              مي
  ).32، ص 2000پاتر، (» جستجو كرد

شناختي مقدماتي و     ش تربيتي هم در مباحث معرفت     شناسي پژوه    در متون كلاسيك روش    .6
هم در بررسي و توصيف انواع روشهاي پژوهشي مورد استفاده در تحقيقات تربيتي بـا آنكـه از                  

 و  بـه ميـان آمـده و رويكردهـا        اي از ديدگاههاي متفاوت و گاهي متعارض سخن           طيف گسترده 
ته است اما به هيچ وجه بحثـي از         الگوهاي متنوع مطرح در پژوهش تربيتي مورد بحث قرار گرف         

گيري از متون ديني در تحقيقات تربيتي به ميان نيامده و حتـي در                هاي بهره   مباني، اصول و شيوه   
  2.نيز به چنين بحثي پرداخته نشده است» هرمنوتيك«مدخل 

 همگـي بـر   –توان بـر شـمار آنهـا افـزود       كه در صورت مداقه بيشتر مي–اين قرائن متعدد   
  .اكميت الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني در حوزه علوم تربيتي دلالت دارندوجود و ح

  برخي لوازم و پيامدهاي الگوي تباين. 1-3
بديهي است پذيرفتن الگوي يادشده در حيطة علوم تربيتي مستلزم آن اسـت كـه در درجـه                  

ين و اعتبار بخشي    ناپذيري نسبت به لزوم جدايي كامل فرآيند تدو         هاي اكيد و تخلف     اول توصيه 
به نظريات تربيتي از تعاليم ديني و معارف متكي بر آنها صورت پذيرد و نهايتـاً در فـرض بـاور            

اي خاص به اين تعاليم و ارزشهاي مندرج در آنها، عقايد و ارزشهاي دينـي                 اكثر مردم در جامعه   

                                                           
1. chambliss 

رسد؛ لذا     مباني فلسفي و كلامي متفاوت و احياناً متعارضي، موجه به نظر مي            بر اساس البته بايد دانست كه قبول الگوي تباين        . 2
 .توان همزمان آنها را پذيرفت ح اين مباني به معناي آن نيست كه ميطر
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 )ري داراي شأن معرفتـي    و نه به مثابه امو    (بايد حداكثر به عنوان واقعيتهايي اجتماعي و فرهنگي         
  .پرداز و پژوهشگر تربيتي واقع شوند مورد ملاحظه نظريه

 كـه بـه   –تر، با ملاحظـه مبـاني فلـسفي و كلامـي آن      التزام به الگوي تباين در نگاهي عميق  
منـدي از تعـاليم دينـي در          شود كه اصـولاً بهـره        باعث مي  –زودي به اهم آنها خواهيم پرداخت       

اي  ههتربيتي امري غيرممكن و نامعقول تلقي شود و بحث دربارة چنين مواج فرآيند توليد معرفت 
  .فائده به حساب آيد با معارف ديني، امري غيرمنطقي و بي

پردازي تربيتي دنياي معاصر بـا        طبيعي است حاكميت الگوي تباين بر روند پژوهش و نظريه         
تـوان آنهـا در        كه به طور كلي مي     عنايت به دلالتهاي آن، خواه ناخواه نتايجي در پي داشته است          

  :دو محور اصلي قرار داد
 نتيجة مستقيم و غيرقابل اجتناب پيروي از الگوي نامبرده در علـوم تربيتـي آن اسـت كـه                   .1

. پردازي به صورتي كاملاً غيرمتأثر از تعاليم و ارزشهاي ديني شكل گيرد             محصول و برآيند نظريه   
بـه ايـن    (ي تربيتي با عنايت به ماهيت ارزشي همه آنها          ها  بديهي است كه در اين صورت نظريه      

تواند با توجه به جنبه ارزشي فرآيند تربيت، امري فـارغ از ارزش               معنا كه هيچ نظرية تربيتي نمي     
غير از نظـام ارزشـهاي      (، لاجرم متأثر از نظام ارزشي ديگري        )طرف نسبت به ارزشها باشد      و بي 

در معـارفي   (پـردازي     همچنان كه به دليل ضرورت تكيه نظريه      شوند،    مي) برگرفته از تعاليم ديني   
بـدون  (بر مفروضات متافيزيك و عدم امكان تدوين نظريـه تربيتـي در خـلا       ) مانند علوم تربيتي  

هاي تربيتي متناسب با مباني متافيزيـك متفـاوتي بـا             ، طبعاً نظريه  )ابتناء بر هيچ نوع مباني فلسفي     
شوند و پژوهشهاي كاربـستي تربيتـي نيـز بـر همـين نظريـات        هاي ديني پردازش مي    مفاد آموزه 

هيت غيردينـي   ها و تحقيقات تربيتي با ما       در نتيجه، تكوين نظريه   . استوار خواهند شد  ) غيرديني(
 به نوبه خود به طور طبيعي زمينـة بـروز تعـارض و تـزاحم     – و نه الزاماً ضد ديني       –) سكولار(

ريات و تحقيقات مبتني بر آنها را با تعـاليم و دسـتورات             ميان مدلول توصيفي يا تجويزي اين نظ      
  .آورد ديني به وجود مي

پيامد غيرمستقيم تبعيت از الگوي تباين در روند توليـد دانـش تربيتـي پـس از پـردازش                   . 2
زيرا با توجه   . گردد  ديني و سكولار، در عرصه عمل تربيت آشكار مي        نظريات تربيتي به گونه غير    

 در شناخت و هـدايت       هاي تربيتي و پژوهشهاي انجام يافته بر اساس آنها،          هبه نقش اساسي نظري   
ريزي، مديريت و اجراي اقـدامات تربيتـي در           فرآيند تربيت در همة سطوح سياستگذاري، برنامه      
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هاي اصلي فرآينـد تربيـت متناسـب بـا تحقيـق تربيتـي غيردينـي                  دنياي معاصر، قهراً همه مؤلفه    
دهي خواهند شـد و در نتيجـه بـه ايـن ترتيـب                تنظيم و جهت  ) ينيمحصول دانش تربيتي غيرد   (

. شـود  آفرين و گسترده تربيت بر اساس ملاحظات غيرديني مي      هدايت و ساماندهي فرآيند تحول    
 تحقق ايـن  –شود   كه خود متفكري سكولار محسوب مي–فيلسوف تحليلي مشهور پل هرست   

م تعليم و تربيت جديد به صراحت اعـلام كـرده           پيامد را در حكم واقعيتي غيرقابل انكار در نظا        
  ).2 ص 1994هرست، (است 

البته، تحقق لوازم و پيامدهاي فوق در فضاي فكري و علمي متعارف در عرصة علوم تربيتي                
. رسد  كه به شدت متأثر از فرهنگ و تمدن غربي است، اموري طبيعي و حتي مطلوب به نظر مي                 

اني فلـسفي و كلامـي خاصـي مبتنـي اسـت و در شـرايط               اما، چون كه پذيرش اين الگو بـر مب ـ        
توان از منظري ديگر به نقد و بررسـي ايـن              مي   اجتماعي معيني نيز رواج يافته است،      –فرهنگي  

اما، پيش از اين بايـد مهمتـرين مبـاني ايـن الگـو بـا تفـصيل          . الگو و آثار پيروي از آن پرداخت      
  .بيشتري شناسايي شوند

  و كلامي الگوي تبايناهم مباني فلسفي . 1-4
، »تـاريخ و فلـسفه علـم    «هـايي نظيـر       اي كه در حيطـه      با مروري بر مباحث مبسوط و ارزنده      

علـم و   «و به ويژه بحث جذاب      » شناختي معرفت   جامعه«،  »فلسفه دين «،  »فلسفه علوم اجتماعي  «
 ـ     طي چند دهه اخير انجام شده است، مي  » دين ه خـوبي  توان ديدگاه تبـاين بـا تعـاليم دينـي را ب

بـه  . مشخص كرد و اهم مواضع فلسفي و كلامي پشتوانه اين ديدگاه را مورد شناسايي قـرار داد                
  : رسد مهمترين اين موارد عبارتند از هر حال، به نظر مي

  خود بنياد انگاري يا اومانيسم. 1-4-1
 را نهنـد و او   اي كه ارزش يـا مقـام انـسان را ارج مـي        فلسفه«پس از رشد اومانسم در حكم       

دهد و اعتقاد به اينكه خرد آدمي قادر است تا به تنهايي بر انسان و نظام                  ميزان همه چيز قرار مي    
اي از  ، اكثر مكاتب فلسفي مغرب زمين، بعد از رنسانس، بـه نحـوي ريـشه           »بشري حكومت كند  

تيـار و   ان و اخ  رنسانس بيشترين تأكيد بر ارزش انس     تفكر امانيستي متأثرند و با توجه به آنكه در          
شناختي نيز اين مكاتب كوشيدند تا انسان را به صـورتي قـائم بـه                 آزادي او بود، در بعد معرفت     

ذات و خودكفا به عنوان مبدأ شناخت معرفي كنند و نقطة آغازين فرآيند شـناخت و معرفـت را               
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 مثابه   نسبت دهند يعني وجود آدمي را به       –اي مستقل از هر منبع معرفتي متعالي           به گونه  –به او   
اين تلاش در افكـار انديـشمنداني ماننـد دكـارت، اسـپينوزا             . تنها خاستگاه شناخت معرفي كنند    

هاي جان لاك، بركلي و هيوم و در تفكر تركيبي كانـت هـر                ولايب نيتز از يك سو و در انديشه       
ي  متجل1اما، مصداق كاملي از آن در افكار متفكران عصر روشنگري. گر شد اي جلوه  يك به گونه  

شد كه با اعتماد مطلق به توانايي و ظرفيتهاي عقل بشر، نياز به اتكا به وحي، سنت و ايمـان بـه                      
هر چند، مقصود انديشمندان قرن هيجدهم و       . حقايق متعالي را براي كسب سعادت انكار كردند       

  با اقتدار و حاكميت كليسا و نهـاد ديـن بـر            هاي نهضت روشنگري، مبارزه     نوزدهم متأثر از ايده   
ايشان اصولاً ضرورت هدايت انـسان از       اما، لبة تند نقادي     . امور اجتماعي و فرهنگي جوامع بود     

ايمـان دينـي را     همـة مظـاهر سـنت و         2سوي خداوند را هدف گرفت و در قالب تجـددگرايي         
طي قرن بيستم تداوم يافـت و ژوليـان   » گرايي سكولار انسان«يده در مكتب اين ا. متزلزل ساخت 
نوعي انسان محوري تكاملي را هويـت بخـشيد كـه در آن             » دين بدون وحي  «تاب  هاكسلي در ك  
گرايانه نسبت به وجود خدايا انكار خداوند متعال با نوعي بـاور بـه اسـتعدادها و                   موضع لاادري 

تواند بدون استفاده يا تكيه بـر هـر           كه بر اساس آن آدمي مي     اي تركيب شد      قواي انساني به گونه   
بنـابراين موضـع    ). 525 ص   1996،  3بلامنفلـد . (ي به رشد كامل خود برسـد      گونه واقعيت متعال  

شناختي اصولاً حقانيت وحي و ضرورت رجوع به تعاليم ديني نـه تنهـا در عرصـه علـم                 معرفت
شود و لذا بحث از هرگونه اسـتفاده از منبـع معرفتـي        بلكه در همه شئون زندگي انسان انكار مي       

در دنيـاي معاصـر، همـة       . شـود   م بشري موضوعاً منتفي مـي     مستند به دين در جريان كسب علو      
گرا يا شكاك نسبت بـه حقيقـت ديـن طبعـاً از چنـين موضـعي پـشتيباني                     مكاتب فلسفي مادي  

  .كنند مي
  4گرايي اثبات. 1-4-2

 بـر همـه     6 يا اثباتي  5گرايي به عنوان نهضتي فكري با داعيه لزوم سيطره رويكرد علمي            اثبات
تفكراني نظير اگوست كنت و اميل دوركهيم در قرن نـوزدهم و در زمينـه               انواع معرفت، توسط م   

                                                           
1. enlighten ment 
2. modernism 
3. Blumenfel 
4. positivism 
5. scientific 
6. positive 
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شـكل بعـدي    . فكري عصر روشنگري به چالشي بنيادين با هر نوع انديشه متافيزيكي برخواست           
گرايي منسوب به ماخ       حاصل تركيب منطق جديد با تجربه      1گرايي منطقي   اين مكتب با نام اثبات    

معنـا    يري اصولاً همة قضاياي متافيزيكي، ديني و اخلاقي را بـي          پذ  بود و با تأكيد بر اصل تحقيق      
گرايي، در حوزة فلـسفه علـم، قائـل بـه وحـدت روش                اين روايت راديكال از تجربه    . تلقي كرد 

تحقيق است و علوم اجتماعي را به تبعيت كامل از الگوي علوم طبيعي در روش و هدف دعوت 
اي در فلسفه علم بـه سـرعت در حلقـات         فلسفي يا ايده   گرايي به مثابه مكتب     با آنكه اثبات  . كرد

به ... فلسفي مورد نقد جدي قرار گرفت، اما تأثيراتي بسيار در عرصه علوم اجتماعي و انساني و      
ادامه داشت طـي    )  م 1970 اواخر دهه (اين آثار گسترده حداقل تا چهار دهه بعد         . جاي گذاشت 

سـازيهاي    گيـري از مـدلهاي رياضـي، شـبيه          هـره اين مدت در علوم اجتماعي سعي شـد تـا بـا ب            
حتي برخي  . شوند» علمي«و  » دقيق«ها هر چه بيشتر       تر تحليل داده    كامپيوتري و روشهاي پيچيده   

گرا بر علـوم      پژوهشگران برجسته تعليم و تربيت در پايان قرن بيستم نيز از سيطره ديدگاه اثبات             
 پژوهش در كتب درسي علوم اجتمـاعي طـي          مطمئناً تصويري كه از   «. گويند  اجتماعي سخن مي  

بربـل و  (» گرا بـوده اسـت   گيري اثبات      در جهت   عمدتاً. دست كم چهار دهه قبل ارائه شده است       
در روانـشناسي و ديگـر علـوم        » رفتـارگرايي «ظهور و حاكميت مكتب     ) 43 ص   2000فيليپس،  
ز حاكميـت رويكـرد      مطرح شدن بحث نياز به تعـاريف عمليـاتي همـة مفـاهيم و ني ـ                اجتماعي،

گرايي   شناسي پژوهش تربيتي، چند نمونه آشكار از تأثير گسترده اثبات            در روش  2تحقيقات كمي 
  .آيند در علوم اجتماعي و انساني و علوم تربيتي به شمار مي

گـردد كـه توسـط      اي تلقي مي     اكنون ماهيت علم در محافل علمي اغلب به گونه          به هر حال،  
گرايـي در بـاب علـم توسـط           عصارة ديدگاه اثبات  ). 1996جونز  (ه است   گرايان ديكته شد    اثبات

قطعاً معرفت علمي بـر واقعيـاتي تجربـي         «به اين صورت خلاصه شده است كه        ) 1976(ماهني  
هـا از ايـن واقعيـات از          نظريه. استوار است كه داراي معاني غيرقابل تفسير، ترديدناپذير و ثابتند         

يا رد آنها صرفاً بر مبنـاي قـدرت بقـاء در            ) تاييد(شوند و حفظ     طريق استقرا يا قياس مشتق مي     
شود و اينكه پيشرفت علم به وسيله انباشت تدريجي واقعيتهـا             مقابل آزمونهاي تجربي ممكن مي    

تفكيـك مـشاهده از نظريـه و تقـدم          «به طور كلي    ) به نقل از جونز همانجا    (،  »پذيرد  صورت مي 

                                                           
1. logical positivism 
2. quantitative research 
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تعيـين نظريـه از طريـق       «؛  »وضات متافيزيـك فعاليـت علمـي      اعتنايي به مفر    بي«؛  »مشاهده بر آن  
تأكيـد بـر يگـانگي روش علمـي در همـة علـوم       «؛ »جـدايي علـم از ارزش  «؛  »مشاهده و آزمون  

هـاي    از مهمتـرين مشخـصه    » منحـصر شـدن معرفـت در دانـش تجربـي          «و  » اجتماعي و طبيعي  
  .آيند گرا به شمار مي شناختي ديدگاه اثبات علم

لاوه بر آنكه به عنوان مكتبـي مـؤثر در حـوزه فلـسفه علـم از طريـق علـوم                     گرايي، ع   اثبات
اي ديگر نيز جريـان   اجتماعي آثار گسترده بر روند مطالعات تربيتي جديد گذاشته است، به شيوه       

جريـان تفكـر فلـسفي كـه پـيش از دوران            . انديشه و عمل تربيتي را تحت تأثير قرار داده است         
هـاي ترديدناپـذير متـافيزيكي     ه تبيين حقائق هستي و ارائه گزارهجديد و تحولات رنسانس داعي    

دربارة جهان، خداوند، انسان را داشت و در قرن نوزدهم با نقادي بنيادين كانت دربـاره حـدود                  
معنايي قـضاياي     گرايي منطقي و طرح داعيه بي       توانائي خود مواجه شده بود، پس از ظهور اثبات        

يدايي سنت جديدي با عنوان فلـسفه        كه به پ    رانداز رو به رو گشت،    متافيزيكي، با چالشي بنيان ب    
اوجگيري سريع اين سنت در فضاي فكري مغرب زمين طـي نيمـه دوم قـرن                .  انجاميد 1تحليلي

بيستم ميلادي به ويژه در بريتانيا و ايالات متحده باعث شد، تا رويكرد فيلسوفان تعليم و تربيت                 
 پـيش از دهـة پنجـاه      زيرا، در حـالي كـه       .  تحولي چشمگير يابد   نيز در مواجهه با مباحث تربيتي     

ميلادي گرايش زياد فيلسوفان تربيتي به اقامة نوعي نظام فلسفي و سپس بررسي دلالتهاي تربيتي 
هاي توصيفي يا تجويزي مربـوط        بود كه الگوي اين تفكر، استنتاج گزاره      مواضع فلسفي مختلف    

شناسـي،    تـرين ديـدگاهها در منطـق، معرفـت          اساسـي به شـناخت و هـدايت اعمـال تربيتـي از            
نقد تلاش فيلسوفان سنتي در اين گونه استنتاج از پايـان           . شد  مابعدالطبيعه و اخلاق محسوب مي    

دهة پنجاه تا نيمه دهه شصت ميلادي صورت پذيرفت و فلـسفه تحليلـي تربيـت بـا پيـروي از                     
د وتحليل قضايا و مفاهيم تربيتـي و نق ـ       برنامه پژوهشي مورد قبول فلاسفه تحليلي، تنها توضيح         

 وظايف مهمي    به اين ترتيب،  . تجربي تربيت را بر عهده گرفت     شناختي روند توليد دانش       معرفت
شامل تبيين مباني نظـري، ترسـيم اهـداف و غايـات و تجـويز               (در حوزة انديشه و عمل تربيتي       

 و  شناسي  مانند جامعه (تجربي  به طور كلي به علوم اجتماعي       ) اصول و هنجارهاي فرآيند تربيت    
و كـارگزاران نظامهـاي   [لـذا مربيـان مـدارس      «. واگذار شـد  ) هاهاي فرعي آن    روانشناسي و رشته  

از اين پس براي يافتن اصول راهنماي عمل تربيت به جاي فلـسفه تعلـيم و تربيـت بـه                    ] تربيتي
                                                           
1. analytic philosophy 
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پذيرفت كه  اين تحول در حالي صورت      ) 509 ص   1996هسلپ  (» علوم اجتماعي روي آوردند   
) فلـسفي (گرايي هم از تكيه و يا ارتباط با مباني متافيزيكي            علوم اجتماعي نيز بنا بر تحليل اثبات      

توانستند   نمي) گرايي  در ديدگاه اثبات  (بازمانده بودند و هم بر اساس اصل تفكيك علم از ارزش            
ين ترتيب تحقيقـات و     به ا . الاصول داعيه تجويز و راهنمايي هيچگونه عملي را داشته باشند           علي

دهـي    خالي كردن از مسئوليت خطير هدايت و جهت   گرايان با شانه    علوم تربيتي در ديدگاه اثبات    
مغـرب  (ارزشي عمل تربيتي، تنها به ابزاري كارآمد در دست سياستمداران و رهبـران اجتمـاعي                

  .تبديل شدند) زمين
گرايـي بـه      سفي اثبـات  ت فل ـ با توجه به اين توضيحات بايد خاطرنشان ساخت كه مفروضـا          

شـناختي در چـارچوب       گرايي در مباحـث معرفـت       فلسفي و روايتي حاد از تجربه     عنوان مكتبي   
گيرد و همانند ديگر مكاتب داراي اين موضع، با سر دادن داعيه استغناي آدمي                اومانيسم قرار مي  

گيـري از     سئله بهـره  از وحي و تعاليم ديني و حصر منابع معرفتي معتبر در استعدادهاي بشري، م             
. داند  وحي و تعاليم ديني در جريان توليد علوم اجتماعي و انساني را سالبه به انتفاي موضوع مي                

با ارائه تفسيري خاص از ماهيت علم و تأكيد بر جدايي مطلـق فرآينـد               اما طرفداران اين ديدگاه     
وش پـژوهش واحـد،     تولد علم از دعاوي متافيزيكي و ارزشها و لزوم پيـروي همـة علـوم از ر                

سـوي ديگـر    (موضوع ارتباط علوم اجتماعي با تعاليم ديني را با توجه به ويژگيهاي ايـن علـوم                 
گرايي به مثابـه      لذا مناسب است اثبات   . كنند  نيز به عنوان امري غيرممكن تلقي مي      ) ارتباط مزبور 

  .باين محسوب شودرويكردي متمايز در فلسفه علم، به مثابه يكي ديگر از مباني فلسفي الگوي ت
  )گرايي نسبيت(گرايي تبايني  كثرت. 1-4-3

توان از سه موضع       بشري و وجود وحدت يا كثرت در آن مي          اصولاً در زمينة ماهيت معرفت    
  ).34 ص 1377باقري : (سخن گفت) متعارض(شناختي بديل  معرفت
  ليگرايي تداخ كثرت     .جگرايي تبايني       كثرت.بگرايي      وحدت .الف

به اين معنا كه دانش بشري سنخيتي واحد و يك دست دارد   (گرايي    بر اساس موضع وحدت   
 از حـوزه دانـش خـارج         و مشخصه آن نيز تجربي بودن است و اينكه دين و تعاليم ديني اصولاً             

رسد، چه اينكه اساساً ارتباط ميان هر يـك از           الگوي تباين با تعاليم ديني موجه به نظر مي        ) است
اما اين موضع را بايد به عنوان يكـي         . جتماعي و انساني با دين غيرممكن و نامعقول است        علوم ا 

لـيكن  . قـرار داد  ) اومانيـسم (گرايي تحت مبنـاي اول فلـسفي الگـوي تبـاين              از شكلهاي تجربه  
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شناختي به طور كلي حاكي از آن است كه قلمرو معرفت آدمـي كـاملاً يـك       گرايي معرفت   كثرت
البته، . هايي پرداخته و همة آنها را نيز معتبر شمرد          ان در آن به تفكيك حوزه     تو  دست نيست و مي   

گرايـي تبـايني و       تـوان از دو نـوع كثـرت         بر حسب اينكه تفكيك فوق چگونه صورت گيرد، مي        
هـاي متفـاوت    گرايي تبايني، تفكيكي قاطع ميان حوزه ، در كثرت  )جا  همان: (تداخلي سخن گفت  

اي و ورود به حوزه ديگر، با نوع متفـاوتي            حوي كه با خروج از حوزه      به ن   شود،  معرفت رسم مي  
ايـن  . اي از روش يـا شـواهد مواجـه خـواهيم شـد              از دانش همراه با موضوع متباين و نوع تازه        

هاي گوناگون دانش بشر برقرار نيست و از لحاظ  ديدگاه بر آن است كه هيچ سنخيتي ميان حوزه
است  متكي   2 و صورتهاي متنوع زندگي    1ر و ايده بازيهاي زباني    فلسفي بر آثار ويتگنشتاين متأخ    

كه طبق آن هر صورتي از زندگي و هر شكلي از بازي، منطق يا قواعـد خـاص خـود را دارد و                       
گرايـي تبـايني      به هر حال، آشكار است كه ديـدگاه كثـرت         . بايد از درهم آميختن آنها پرهيز كرد      

سازد و آنجا كه برخلاف دو مبناي پيـشين، تعـاليم    م ميمبناي موجهي براي الگوي تباين را فراه    
 كـه بـا داشـتن وصـف         –البته نه به معنـاي متعـارف آن         (ديني را به عنوان منبع معرفتي مستقل        

 بلكه  – بتواند پشتيبان پژوهش علمي در پهنة علوم انساني و از جمله علوم تربيتي باشد                3عينيت
بـه رسـميت    ) ي شخصي و زندگي ديني و اخلاقي فـرد         به عنوان منبعي صرفا معتبر براي تجربه      

تواند حتي براي بسياري از معتقدان به حقانيـت معـارف    شناسد، از آنها متمايز است و لذا مي       مي
بـه  (از تعاليم دينـي     ) با وجود باور شخصي به دين     ( به شمار آيد تا       به عنوان مبناي فكري     ديني،

 فعاليت علمـي و پژوهـشي خـود، اسـتفاده معرفتـي           در جريان   ) دليل نبود وصف عينيت در آنها     
  . مرز قاطع و عبورناپذيري ميان پژوهش علمي با معارف ديني ترسيم كنندنكنند و

هاي گوناگون  حوزه«گرايي تداخلي بر آن است كه      شناختي كثرت   در حالي كه موضع معرفت    
ب موضوع مطالعـه    هم بر حس  (دانش بشري، در عين تفاوت، مرزها و مناطق مرزي مشتركي نيز            

بديهي است كه اين موضع فلسفي مبنايي     ) جا  همان. (»دارند) و هم روش و شواهد مورد استفاده      
  .شناختي با تعاليم ديني نيست مناسب براي الگوي تباين معرفت

  

                                                           
1. language games 
2. forms of life 
3. objectivity 
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  تحويل دين به امري غيرشناختي. 1-4-4
آنها در ايـن  ) دينيبرون (با تحليل درون ديني اديان موجود جهان و بررسي پديدار شناختي         

دين به هـر صـورت      «. اي شناختي و اعتقادي هستند      نكته شكي نيست كه همه اديان داراي جنبه       
كه توصيف يا تعريف شود، معمولاً شامل بعدي خبري است، خواه صريحاً در دكترينـي رسـمي     
 بيان شود يا به طور ضمني و تلويحي از خلال آداب و اعمال توصيه شده توسـط ديـن آشـكار                    

اما توجه صرف به بعد معرفتي دين و همسنگ دانستن دين بـا مجموعـه               ) 1994جونز،  (» گردد
ماننـد جنبـه عـاطفي يـا وجـه          (اعتقادات، همانند محصور ساختن دين در هـر جنبـه ديگـر آن              

د  كه واكنشهاي متقابلي در پي خواه      ، رويكردي افراطي است   )اجتماعي اين واقعيت چند وجهي    
ر غرب در مقابله با رويكرد صرفاً معرفتي به دين پس از انتقادات متعدد بر               پژوهان د   دين. داشت

ايشان . اند  آن، از اواخر قرن هجدهم ميلادي نگرش شهودي و عاطفي به دين را وجهه قرار داده               
 و يا اخلاقـي  يدشناختي؛ عوامل تجربي، عاطفي، شهو هاي اعتقادي و      با پرهيز از توجه به مؤلفه     

تعاريف شلايرماخر، ماتيوآرنولد، ويليام جميز و پل تيلـيش از ديـن            . اند   كرده  هرا در دين برجست   
در اين رويكرد قرار دارند كه در آنها دين در تجارب روحي و حالات رواني خلاصـه و گـوهر                    

تفـسير متـألهين    ). 1379فعـالي   (دين بـه بعـد احـساسي و عـاطفي آن فروكاسـته شـده اسـت                  
از موضوع، روش و غايت كاملاً متمايز دين نسبت به علـم در             ) مانند كارل بارت  (نوارتودوكس  

انـد بـا نگـاهي پديـدار      وع دين پژوهاني كـه سـعي داشـته   به علاوه ن. گنجد همين چارچوب مي  
به تحليـل و بررسـي واقعيـت ديـن بـه عنـوان              ) با قطع نظر از حقانيت باورهاي ديني      (شناختي  

توجهي كامل به وجه اخباري تعاليم دينـي،       با بي . نداي رواني يا اجتماعي و فرهنگي بپرداز        پديده
تي يـا فرهنگـي و تـاريخي را         خشـنا   اي روانشناختي، جامعـه     زمينة تحويل حقيقت دين به پديده     

  .اند فراهم آورده
» معارف دينـي  «يا  » تعاليم دين «چنين تفسيري از دين نيز مستلزم آن است كه تعابيري مانند            

استفاده معرفتي از تعـاليم ديـن در رونـد توليـد دانـش              «و موضوع   تنها با مسامحه پذيرفته شود      
به نظر آيد؛ همچنان كه تحويل دين بـه         ) آميز  تناقض(به عنوان امري نامعقول و ناسازوار       » بشري

اي اجتماعي و فرهنگي و بدون خاستگاه الهي نيز بـا همـين               واقعيتي صرفاً روانشناختي يا پديده    
  .لوازم همراه است
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  )سكولاريزم(حدود كردن دين به حيطه شخصي زندگي م. 1-4-5
ر فراز و نشيب حضور دين در زنـدگي آدمـي بـه خـوبي نـشان                 پمروري منصفانه بر تاريخ     

در (هـاي گونـاگون حيـات بـشر           دهد كه باورها، ارزشها و نهادهاي ديني كمابيش در عرصه           مي
رت فعـال حاضـر اسـت و        به صـو  ) اموري نظير سياست، اخلاق، تربيت، اقتصاد، حقوق و علم        

اند تا به نـوعي در        دينداران از دانشمندان ديني و نهادهاي اجتماعي منسوب به دين انتظار داشته           
اما با وجود اين، پس از حاكميت       . فعاليتها در پرتو تعاليم ديني نقش ايفا نمايند       هدايت اين گونه    

جوامع غربـي، طـي دوران      انحصاري نهاد رسمي مسيحيت بر همة شئون قابل توجه زندگي، در            
 آثار نامطلوبي كه بر جاي گذاشت؛ در واكنش به اين گونه حضور تماميت خواه               قرون وسطي و  

دين، بعد از رنسانس و تحولات عظيم فرهنگي و اجتماعي متعاقب آن، نخست برخي متفكـران                
 و گرا و شكاك اصل ضرورت دين را انكار كردند كه به رشـد و گـسترش افكـار الحـادي             مادي

بـه ويـژه پـس از انقـلاب فرانـسه و نهـضت       (گرايانه در فضاي فرهنگـي مغـرب زمـين         لاادري
سپس با فروكش كردن موج تهاجم بـه ديـن و توجـه بـه فوائـد بيـشمار         . منجر شد ) روشنگري

دينداري براي جامعه انساني، به تدريج ديدگاهي معتدلتر در واكنش به حاكميـت مطلـق اولـين،                 
هـاي    ن، سياستمداران و حتي دانشمندان ديني پديدار شد كه يكي از مؤلفـه            ميان عموم فرهيختگا  

رغم همه تحـولات      رود و علي    اصلي فرهنگ و تمدن مغرب زمين در دوران معاصر به شمار مي           
شگرف فكري فرهنگي قرن بيستم، مواجهه با واقعيـت ديـن در شـئون گونـاگون حيـات بـشر                    

بينانـه و تـا       با نگاهي واقـع   . پذيرد  ولاريزم صورت مي  همچنان بر اساس اين ديدگاه با عنوان سك       
تـوان سـكولاريزم را مكتبـي     بينانه به اين ديدگاه فكري حاكم بر تمـدن غـرب مـي         حدي خوش 

دانست كه دين را به عنوان واقعيتي غيرقابـل انكـار در زنـدگي انـسان پذيرفتـه و حتـي بـراي                       
تعيـين حـدود قلمـرو نفـوذ تعـاليم و           لكـن در      دينداري آثار مثبت فردي و جمعي قائل اسـت،          

 –ارزشهاي ديني و ميزان تأثيرگذاري اعمال و نهادهاي دين، تنها حريم شخـصي حيـات آدمـي          
يعني مواردي مانند اعتقادات شخـصي، التـزام فـردي و داوطلبانـه بـه مناسـك و آداب دينـي و               

ب بر لزوم حذف يا تقليل      لذا اين مكت  . داند  را دامنه مشروع اقتدار دين مي      -رعايت اخلاق ديني    
كند و تفكيك كامـل       دامنه حضور فعال دين در مظاهر زندگي جمعي و دنيوي بشر پافشاري مي            

هايي نظير، سياست، حقوق، اقتـصاد، فرهنـگ و تعلـيم و تربيـت و پـژوهش و                    دين را از حيطه   
  .كند علمي مطالبه مي
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عـي بـا تكيـه صـرف بـر      به نظر انديشمندان سكولار تـدبير معيـشت دنيـايي و زنـدگي جم      
دستاوردهاي عقلانيت انسان مانند علم، تكنولوژي و دمكراسي به خوبي قابل تحقق اسـت و از                
دين و ارزشهاي مذهبي بايد انتظار داشت تـا در تقويـت معنويـت، تربيـت اخلاقـي و اصـلاح                     

  .زندگي اخروي آدميان نقش مهم و عملكرد اصلي خود را ايفا نمايند
 بشري بـه ويـژه دانـشهاي اجتمـاعي و انـساني، بـا نقـش برجـسته و                  بديهي است كه علوم   

انـد، بـر اسـاس ديـدگاه      دهـي امـور حيـات بـر عهـده گرفتـه       روزافزوني كه در تنظيم و جهـت    
ملاكهـا و شـواهد     سكولاريزم بايد بدون تأثيرپذيري از تعاليم و ارزشهاي ديني و صرفاً بر پايـه               

همچنين بر اساس مكتب سكولاريزم هـدايت       . ل بگيرند و گسترش يابند    شك» عقلاني«و  » عيني«
نظامهاي آموزشي و مديريت همه اقدامات تربيتي بايد بر مبناي ملاحظات غيرديني انجـام شـود                

ربـي يـا   تتوان بخشي خاص از فعاليتهاي تربيتي را به صورت اختيـاري و بـا انتخـاب م          تنها مي (
نمـود كـه از ايـن       ...  مذهبي، تعليم آداب و احكام دينـي و           معطوف به آموزش عقايد    والدين او 

  ).شود  ياد مي1»تربيت ديني«بخش در مباحث رايج با عنوان 
گيري از تعاليم ديني در جريـان توليـد           چه گذشت هواداران مكتب سكولاريزم، بهره     بنا بر آن  

ا فرض امكان، نيز به را حتي ب) از جمله علوم اجتماعي و انساني و علوم تربيتي(دانشهاي بشري 
دانند و بدين خاطر خواسـتار تبـاين بـا تعـاليم دينـي در جريـان تحقيـق و                      دلايلي مطلوب نمي  

تـوان دريافـت كـه الگـوي تبـاين و سـيطره آن بـر رونـد                    اكنون مي .  علمي هستند  ازيدپر    نظريه
شناختي    چه لوازم روش   پژوهشهاي تربيتي و ديگر تحقيقات اجتماعي و انساني به چه معناست؛          

و پيامدهايي را به همراه دارد؛ تصديق نظري اين پارادايم بر چـه مفروضـات فلـسفي و كلامـي                    
 – و نه لزوماً پذيرش همه آنها –ت ااي از اين مفروض     مشخصي استوار است و چگونه قبول پاره      

پــردازي تربيتــي از الگــوي تبــاين و لــوازم  مــستلزم آن اســت كــه در جريــان تحقيــق و نظريــه
البته بـا توجـه بـه توضـيح كـوهن           . ناختي آن پيروي كنيم و پيامدهاي آن را پذيرا باشيم         ش  روش

 بايـد دانـست كـه تحليـل فـوق بـدان معنـا نيـست كـه همـه                      درباره نحوه عملكرد پارادايمهـا،    
پژوهان فعال در چارچوب اين الگو و پژوهشگران پيرو آن، لزوماً با گزينـشي آگاهانـه بـه                    دانش

اند؛ با پيامدهاي آن موافق هستند و با اطلاع از مبـاني              شناختي روي آورده    روشاين الگوي كلان    
فلسفي و كلامي مزبور آنها را از لحاظ فكري و فلسفي قبول دارند؛ بلكه بر اساس برخي قـرائن               
                                                           
1. religious education 
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احتمالاً برخي از دانشمندان پيرو الگوي تباين به لحاظ نظري نسبت به مفروضات نامبرده انتقـاد                
و چه بسا برخي از پيامدهاي آن را مورد اعتراض قرار دهند، اما در عـين حـال بـه                    جدي دارند   

سبب عدم تفطن نسبت به نحوه ارتباط ميان الگوي تباين با چنين مواضـعي، در عمـل خـود را                    
  .اند ملتزم به اين سرمشق كلان نموده

 به نظـر     لامي آن، به هر حال با توجه به ارتباط منطقي ميان الگوي تباين و مباني فلسفي و ك               
پـذيرش و     رسد كه در صورت نقد و ارزيابي اين مباني و ظهور ضعف و ترديدپذيري آنهـا،                   مي

شناختي آن در جريان پژوهش تربيتـي         هاي روش   حاكميت الگوي تباين و لزوم پيروي از توصيه       
سـي  مبحث بعدي به نقـد و برر      . مورد ترديد جدي واقع خواهد شد     ) اعم از نظري يا كاربستي    (

  .اين مورد اختصاص دارد

  بررسي و نقد مباني فلسفي و كلامي الگوي تباين. 2
شناسي تحقيق تربيتي،  بر اساس مباحث پيشين، اين بخش به منظور نقد وضعيت فعلي روش    

صرفاً به بحثي انتقادي پيرامون الگوي تباين اختصاص دارد و با عنايت به صبغه فلـسفي بحـث                  
.  مباني فلسفي و كلامي الگوي ياد شده مورد نقد قرار خواهد گرفت            حاضر در اين ارزيابي، اهم    

همچنين به لحاظ سيطره اين طرحواره كلان بر روند فعلي پژوهش تربيتي و به منظور تـضعيف                 
گونه تسلط، نقد حاضر عمدتاً معطوف به آن بخش از مفاد الگوي تباين است كه بـر اسـاس                     اين

اليم ديني در جريان تحقيق تربيتي، امري نامعقول و غيرممكن گيري معرفتي از تع آن هر نوع بهره 
هدف از اين بررسي انتقادي نيز آن است كه با تـشكيك در انگـاره يـاد شـده،                   . شود  پنداشته مي 

البتـه بررسـي و ارزيـابي مبـاني الگـوي      . زمينه مناسب براي ارائه الگوي جايگزين آن فراهم آيد     
وري بر انتقادات قابل توجهي است كـه از سـوي صـاحب             تباين در نوشتار حاضر محدود به مر      

شناسي، فلسفه علم و فلسفه دين نسبت به مفروضـات            هايي نظير معرفت    نظران معاصر در حوزه   
فلسفي و كلامي اين الگو صورت پذيرفته است؛ اما از آنجـا كـه اغلـب ايـن نـوع انتقـادات در                       

 شـده اسـت كـه در ايـن بررسـي،            فضايي غيـر از حـوزه تعلـيم و تربيـت انجـام يافتـه، سـعي                
  .خصوصيات اين عرصه مورد توجه قرار گيرد  الامكان، حتي
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  نگاهي انتقادي به اومانيسم. 2-1
نيازي نسبت به هدايت الهـي        احساس بي "همچنان كه گذشت ايده اصلي اين ديدگاه فكري         

كـه بـه انكـار       اسـت    "و كفايت منابع معرفتي با منشاء بشري براي دستيابي آدميان بـه سـعادت             
ضرورت دين به عنوان واقعيتي با منشاء الهي براي بشر و الحاد يا شـكاكيت نـسبت بـه وجـود                     

شناختي بر اسـاس      بديهي است كه اين موضع معرفت     . گردد  واقعيتي متعالي به نام خداوند بازمي     
شناسد   ميگرايي طبيعتاً براي انسان نيز حقيقتي جز جسم و نيروهاي وابسته به آن ن               انديشه مادي 

لـذا سـعادت و كاميـابي       . كنـد   و زندگي بشر را نيز در محدوده تولد تا مرگ تعريف و تبيين مي             
شود و عوامل مؤثر بـر سـعادت نيـز همگـي              آدميان نيز بر اساس همين زندگي دنيايي تفسير مي        

بينانـه بـه ظرفيتهـاي        شوند، همچنين بـا نگرشـي خـوش         وابسته به حيات طبيعي انسان تلقي مي      
تواننـد    الاصول با تكيه بر اين منـابع مـي          ختي بشر فرض اين ديدگاه آن است كه آدميان علي         شنا

سيماي انسان مطلوب را به تصوير بكشند و راههاي مطمئن دستيابي بـه وضـع مطلـوب را نيـز                    
  .شناسايي كنند

يـر  هاي متافيزيكي طبيعتاً در حوزه تعليم و تربيت نيـز در زمينـة مـواردي نظ                 اينگونه انديشه 
 تعيين غايات، اهداف و اصول تربيت و تبيـين ابعـاد و انـواع تربيـت                  ف تربيت و موضوع،   تعري

هاي الحادي يا      مقابل اين داعيه   دانيم در   چنانكه مي اما  . اقتضائات متناسب با خود را در پي دارند       
ي گرا نسبت به حقائق مافوق طبيعي در هستي، مكاتب فلسفي، كلامي و ديدگاههاي عرفـان                شك

گيري واحدي در رد و ابطال آنها هـم داسـتان             متعددي عليرغم همه اختلافات فيمابين، با موضع      
همچنين در بحث نياز آدمي به هدايت الهي از طريق نبوت عامه و ضرورت وجود دين                . اند  شده

با منشاء الهي براي دستيابي به سعادت حقيقي و جاويد، همه فيلسوفان الهـي و متكلمـان اديـان                
راهنمـايي نـوع    براي  اني به ويژه شرايع ابراهيمي با تحليل امكام وحي و تبيين ضرورت آن              وحي

انسانها دلايل عقلي متنوعي را براي به اثبـات رسـاندن حقانيـت تعـاليم وحيـاني اديـان مطـرح                     
به علاوه ملاحظه عدة بيشماري از انديشمندان و عالماني كه در اوج قدرت فكري و با                . اند  كرده

سـتيزانه    رغم همه تلاشهاي ديـن      ردمندي بر اساس استدلال و برهان، عقائد ديني را علي         كمال خ 
گرايي با ديدگاههاي متـافيزيكي متفـاوتي    دهد كه نه تنها مباني فلسفي مادي    اند، نشان مي    پذيرفته

نگري منـصفانه مجمـوع دلايـل اقامـه شـده بـراي              عنوان رقيب نيرومند مواجهند؛ بلكه با هم      به  
شـناختي    شـناختي و انـسان       رقيب، شك و ترديدي دربـارة نادرسـتي مفروضـات هـستي            ديدگاه
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لذا خود بنياد انگاري يا اومانيسم معرفتي بر اين اساس بـا نقـدهاي   . گذارد  گرايان باقي نمي    مادي
جدي و چالشهاي بنياديني رو به روست كـه در مباحـث فلـسفي و كلامـي بـه تفـصيل مطـرح           

  .اند شده
شكست مجموع تلاشهاي بشري دوران جديد و معاصر در صحنه عمل كه بـا   علاوه بر اين،    

پيروي از اين ايده و دست كشيدن از هدايت ديني درصدد ارائه راه حل براي بحرانهاي جوامـع                  
رغـم همـه پيـشرفتهاي علمـي و           انـد و علـي       تنها بر اساس فكر و تجربه آدمـي برآمـده           انساني،

توانـد   دهد كه اين ديدگاه نمي اند، نشان مي مي نسبي مواجه شدهتكنولوژيكي در اين زمينه با ناكا    
به مثابه بنياد استوار و مطمئني براي تحقيق علمي به ويژه در عرصه تربيت محسوب شود، زيـرا                  
گستردگي، پيچيدگي و حساسيت فرآيند تربيت چنان است كه شناخت و هـدايت ايـن جريـان                 

ناپـذيري را بـه       وحي و تعاليم ديني، خسارتهاي جبـران      گيري از منبع معرفتي       بدون كمترين بهره  
آيد؛ خصوصاً آنكه بـر اسـاس شـواهد           دنبال دارد و بدون ترديد فعاليتي خردمندانه به شمار نمي         

دهـي و هـدايت اعمـال         ديني همواره نقشي مهم و غالباً مثبت در شـكل         تاريخي انديشه و عمل     
ر به شناخت و هدايت تربيت نيـز در شـكلهاي            است و حتي فعاليت فكري ناظ       تربيتي ايفا كرده  

پيش از اقبال علوم انساني و اجتماعي جديد به فرآيند تربيـت و رشـد و گـسترش    (پيشين خود   
بنـابراين تبـاين    . ها و ارزشهاي ديني بـوده اسـت         كما بيش تحت تأثير آموزه    )  فعلي علوم تربيتي 

  .رسد مري معقول و مستدل به نظر نميمعرفتي با تعاليم ديني با تكيه بر اومانيسم معرفتي، ا
  گرايي نگاهي انتقادي به اثبات. 2-2

هاي گوناگون مواجه شده است؛ برخي از         گرايي نيز با انتقادات فراواني از منظره        مكتب اثبات 
گردد كه ايـن مكتـب بـر آن اسـتوار اسـت،               گرايي باز مي    اين انتقادات به روايت راديكال تجربه     

كننـد،   گرايان از ماهيـت علـم ارائـه مـي      تبيين و تحليلي است كه اثباتبعضي درباره نوع خاص  
گرايي نسبت به همه دانشها از جملـه علـوم اجتمـاعي و                اثبات  اي نقدها نيز به تعميم فلسفه       پاره

هاي متفـاوت و احيانـاً       از منظر  طرح اين گونه مباحث انتقادي هر چند      . علوم تربيتي ارتباط دارد   
  در عرصـه علـوم    گرايان به ويـژه       اي را پيش روي اثبات      ظري قابل ملاحظه  متعارض، چالشهاي ن  
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گرايي هر چنـد بـه        اثبات: گويد  مي) 494، ص   1996( بردو   2 چنان كه اريك   1.اجتماعي قرار داد  
 ليكن تأكيد آن بـر دقـت منطقـي و آزمـون تجربـي                 طرد شده است،    اي براي علم،    عنوان فلسفه 

بـر محافـل علـوم اجتمـاعي و         ) بنـا بـه تعبيـر بـردو       (ايي عاميانه   گر  همچنان باقي و نوعي اثبات    
تعبير گزنده گريـسون و نـسپور در ايـن مـورد چنـين              . كند  تحقيقات تربيتي كاملاً پرتوافكني مي    

  :است
يـا  (اند، اما به شيوه آدمي ماشـيني          گرايي را فيلسوفان كشته و دفن كرده        با وجود آنكه اثبات   «

نكـاتي  .  به عنـوان نيرويـي فعـال در علـوم اجتمـاعي حـضور دارد            و)  آشام  حتي هيولايي خون  
در نظامهــاي تخصــصي كنتــرل و »  ارزش-واقــع «پــذيري و تفكيــك قــاطع  همچــون تحقيــق

نظريـه و   «انـد و تمـايز ثابـت ميـان            اي سياسي و بوروكراتيك نهادينه شده       سازي به گونه    تصميم
، ص  1996(» شـود   قيقات تكرار مـي   در مجامع علمي مربوط به توصيف و گزارش تح        » مشاهده

605.(  
اي كه در دوران معاصر نـسبت بـه انديـشه             به هر حال با عنايت به مجموع انتقادات شكننده        

گرايي در حوزه فلسفه علم وارد شده و منجر به پديدآيي ديدگاهي جديد به عنوان ما بعـد       اثبات
انساني وعلوم اجتماعي هم اكنـون      پژوهان علوم     گرايي ميان فلاسفه علم گشته است، دانش        اثبات
چـه در خـصوص تبيـين       (گرايي    هاي اثبات   توانند و نبايستي در جريان توليد دانش بر آموزه          نمي

بـر ايـن اسـاس      . تكيـه نماينـد   ) شناختي علم   تحولات علمي و چه در مورد تجويز قواعد روش        
                                                           

 اصـل  -گرايـان  دهـيم؛ دو اصـل بنيـادين اثبـات     مندان را به منابع تفصيلي ارجـاع مـي   پردازيم تو علاقه  در اينجا به بيان مختصر برخي از اهم اينگونه انتقادات مي          . 1
كارل پوپر بـه طـور منطقـي    :  پرسشها و ترديدهاي فراوان رو به رو شده استهاي خبري با  براي معناداري گزاره –پذيري تجربي و اصل اعتباربخشي تجربي         تحقيق

ابطـال  ) بـا شـواهد تجربـي     (توانند حتـي       نمي  ها اصولاً   به خوبي نشان داد كه نظريه     شوند نه اثبات؛ لاكاتوش       بطال مي هاي نظري با شواهد تنها ا       تبيين نمود كه گزاره   
تنها بر حسب موفقيت نسبي خود در توسعه و تبيين وصـول بـه اهـداف    ) پژوهشي(هاي نظري  ود استدلال نمود كه برنامهگرايي پيشرفته خ  او در نظريه ابطال   . شوند

 شـامل   –آغـاز قـرن بيـستم گروهـي از فلاسـفه برجـسته              ، از   )تبيين نظريه توسط شواهد تجربـي     "در مقابل ايده    ). 434 ص   1996برودو،  (شوند    نظري ارزيابي مي  
كنـد و شـكل دريافـت     كند و آنچه ملاحظـه نمـي        گر ملاحظه مي    اند؛ آنچه مشاهده    هاي برهان اقامه نموده     هانسون بر گرانباري مشاهدات از نظريه     ويتگنشتاين، پوپرو 

در «). 2000فيليـپس  ( قـرار دارنـد     –ها، فرضيات، پيش فرضها يا طرحهاي مفهـومي او             يعني نظريه  –گر    اي مشاهده   مشاهدات وي، همگي تحت تأثير معرفت زمينه      
به صور مختلـف    ) 1958(و واتكينز   ) 1959(آگاسي  ) 1968(پوپر، كوايره   ) 1949(گرايان در تبيين ماهيت علم، كساني چون برت           مقابل جريان ضد متافيزيكي اثبات    

يعني عيني بودن جهان؛ تفكيـك فاعـل        [  ن  گرايا  شناختي اثبات   همچنين مفروضات مهم معرفت   ). 28 ص   1382باقري  (» بر متافيزيك و نقش آن در علم تأكيد نمودند        
هـاي   گيري شده قابل تكرار براي ديگران؛ شـباهت بـسيار پديـده    شناسا از موضوع شناسايي، اعتبار بخشي به دعاوي معرفتي بر اساس كاربرد حواس، مشاهده اندازه    

كه پذيرش آنها در علوم اجتماعي زمينه پيـروي كامـل از   ] شناسي مشترك هاي طبيعي؛ اتكا همه علوم طبيعي و اجتماعي بر يك نوع منطق و روش اجتماعي به پديده 
لزوم تسلط علوم طبيعي و عقلانيت مندرج در روش علمـي  » داعيه امپرياليستي«اين دانشها را از علوم طبيعي فراهم آوردو بنا به تعبير گادامر به نوعي علم زندگي با          

، )نظريـه انتقـادي  (، هابرمـاس  ) تفسيري–رويكرد هرمنوتيك ( از متفكران علوم اجتماعي نظير ماكس وبر و گادامر       بر همه علوم و معارف انجاميد، از سوي بسياري        
از نيمه دوم قرن بيستم مـيلادي بـه تـدريج           ) مانند فوكو و دريدا   (، انديشمندان پست مدرن نظير ليوتار و ما بعد ساختارگرايان           )نظريه نوپراگماتيسم (ريچارد رورتي   

  ).45، ص 2000به نقل از، اسكات (تقادات تشديد واقع شدند مورد ان
2. Bredo 
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كه ) مانند علوم تربيتي  (اني  اتكاي الگوي تباين بر ديدگاه مزبور به ويژه در آن دسته از علوم انس             
دهي اعمال و تـدابير اجتمـاعي را           مسئوليت هدايت و جهت     علاوه بر توصيف و تبيين واقعيات،     

نيز بر عهده دارند و لاجرم بايد بخشي اساسي از فعاليت خـود را بـه توصـيف وضـع مطلـوب                      
نطقاً قابل قبـول     م –جامعه و افراد آدمي و تعيين راه و شيوه وصول به آن وضع اختصاص دهند                

  .رسد آفرين به نظر مي ساز و بحران نيست و امري مسئله
  گرايي تبايني نكاتي انتقادي پيرامون كثرت. 2-3

هاي  گرايي تبايني قلمرو دانش و معرفت بشري را به حوزه  چنانكه ملاحظه شد موضع كثرت    
د و البته همه آنها را به       هايي كه هيچ سنخيتي ميان آنها وجود ندار         حوزه. كند  گوناگون تقسيم مي  

شناسد، ليكن هم از لحاظ موضوع و هم از نظـر روش مرزهـايي قـاطع و غيرقابـل                     رسميت مي 
رسد كـه ايـن ديـدگاه بـه           هر چند در بادي امر به نظر مي       . نمايد  عبور ميان اين بخش ترسيم مي     

 ديـدگاه  لحاظ تصديق نوعي شأن معرفتي براي تعاليم دينـي و معـارف وحيـاني، نـسبت بـه دو            
اما ايده تفكيك كامل انـواع علـوم و معـارف در            تر عمل نموده است؛       بينانه و منطقي    پيشين واقع 

اين ديدگاه سبب شده است كه نتيجه عملاً متفاوتي را از جهت تأثيرگذاري تعـاليم و ارزشـهاي                  
 در  شـناختي   گرايي معرفـت    به هر حال كثرت   . ديني بر ابعاد گوناگون زندگي بشر به دست ندهد        

، ص 1377باقري  (كند كه پذيرفتني نيست       شكل تبايني آن تصويري از معرفتهاي بشري ارائه مي        
هاي  زيرا نه از حيث نوع دانش و موضوع آن و نه از لحاظ نوع روش اعتبار بخشي به داعيه            ) 24

 ـ    البته حوزه . اي وجود ندارد    كننده  معرفتي، براي اينگونه مرزبندي قاطع، دليل قانع       اگون هـاي گون
معرفتي ناظر بر شناخت موضوعات متفاوت هستند؛ به عنوان مثال علوم طبيعي، معرفت اخلاقي              

پردازند، ليكن اين موضوعات با هم مـرز مـشترك            و معرفت ديني به مطالعه سه نوع موضوع مي        
برخي از عناصر دانـشي علـوم طبيعـي    . كنند ها و عناصر دانشي آنها در هم نفوذ مي دارند و يافته  

شود و به عكس؛ همچنـين دانـشهاي علـوم طبيعـي در معرفـت دينـي             ه قلمرو اخلاق وارد مي    ب
گويد فلسفه معاصر     مي) 1994 (زبه طور كلي همچنان كه جون     )  جا  باقري همان (يابند    حضور مي 

شـامل  ( معرفـت آدمـي      نسبت به سـاير اشـكال     ] تجربي[  اي علم     علم از جدايي افراطي يا مقوله     
در بحث نسبت ميان دانش تجربـي و معرفـت          . كند  پشتيباني نمي ) ا ايمان ديني  فلسفه، دانش و ي   

، )1976(، بلور   )1987(، روستاون   )1990 و   1974(ديني نيز بسياري از انديشمندان مانند باربور        
اند كه اين دو عرصه عـلاوه بـر تفاوتهـاي             به خوبي نشان داده   ) 1994(و جونز   ) 1990(سيمون  
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تها و مشتركات زيادي نيز در موضوع، هـدف و كـاربرد روشـهاي تحليلـي                غيرقابل انكار، شباه  
  .دارند

گرايي تبايني آن است كـه ايـن موضـع بـا تكيـه بـر        نكته قابل توجه ديگر در ارزيابي كثرت     
شـود كـه      شـناختي منجـر مـي       گرايي كامل معرفت     ويتگنشتاين به نوعي نسبت    بازيهاي زباني   ايده

در حـالي   . سـازد   هاي گوناگون معرفتي ناممكن مي      ت را ميان داعيه   اساساً امكان ارزيابي و قضاو    
هاي گوناگون معرفتي با وجود آنكه از انواع روشها و شـواهد اعتبـار بخـشي بـه يـك                      كه حوزه 

گيرند؛ ليكن اين چنين نيست كه در علوم تجربي معيارهايي نظير انسجام يا عدم                ميزان بهره نمي  
اي كـاملاً كنـار گذاشـته         معرفت ديني شواهد و روش مـشاهده      تناقض مورد عنايت نباشد يا در       

عقلاني، رياضي، تجربـي، تـاريخي،      (به هر حال با تأمل در انواع معرفتهاي موجود بشري           . شود
تـوان بـه خـوبي دريافـت كـه تبيـين              و تحليل نوع ارتباط آنها بـا يكـديگر مـي          ) اخلاقي، ديني 

شهاي بشري شواهد كافي را به همراه ندارد؛ بلكه  گرايي تبايني از چگونگي نسبت ميان دان        كثرت
كنند كـه ضـمن پـذيرفتن تفـاوت ميـان انـواع               گرايي تداخلي دلالت مي     قرائن بسياري بر كثرت   

در دوران معاصـر نيـز توجـه بـه     . پـذيرد  معارف، شباهتها و نقاط مرزي مشتركي را ميان آنها مي 
هـاي    بـر ارتبـاط و تعامـل ميـان رشـته          هاي معرفتي و تأكيـد        همين مرزهاي مشترك ميان حوزه    

هاي معرفتي به شـمار علـوم بـشري           گوناگون علمي سبب شده است كه تعداد بسياري از شاخه         
توان به آساني تعداد قابـل        افزوده شوند كه در عرصه علوم اجتماعي و انساني و علوم تربيتي مي            

ا توجـه بـه ايـن توضـيحات         ب. توجهي از اين علوم و معارف نوظهور و كارآمد را شناسايي كرد           
گرايي تبايني نيز موضعي مقبول و موجه نيست؛ همچنان كه            ابتناي الگوي تباين بر ديدگاه كثرت     

اي مانند تعليم و تربيـت كـه اتخـاذ            ابتناي جريان توليد دانش بر اين ديدگاه، خصوصاً در حيطه         
ركيبي در آن اجتناب ناپذير گيري از انواع معارف به صورت ت  و لزوم بهره  1اي  رويكرد ميان رشته  

  .رسد است، از منظر فلسفه علم نيز مناسب به نظر نمي
  نكاتي قابل تأمل در تحويل دين به امري غيرشناختي. 2-4

تحويل و فروكاستن دين به واقعيتي صرفاً رواني يا اجتماعي و فرهنگي يا امري احساسي و                
 ديني يا تفـسير زبـان ديـن بـر اسـاس            عاطفي يا اخلاقي و تحليل وحي بر اساس ديدگاه تجربه         

                                                           
1. interdiciplinary 
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كه وجه جامع همه آنها تحويل حقيقت دين به امري غيرشناختي و سلب             (الگوهاي غيرشناختي   
پژوهي با مسائل متعدد  از منظر مباحث كلامي و دين )  از وحي و تعاليم ديني است      1شأن معرفتي 

  :رو به روست، كه اهم آنها عبارتند از
هاي متنوع ايـن پديـده         تفسير واقعيت دين و تحليل ابعاد و مؤلفه        اولين مسئله مهم در   ) الف

يـا  »  و جـه   همغالطـه كن ـ  «شـناختي     چندوجهي و پيچيده، آن است كه بايد از اشتباه رايج روشـن           
دهد كه در مواجهه  اين اشتباه به اين صورت رخ مي    . به شدت پرهيز نمود   » نگري  خطاي تحويل «

 تنها يكـي از     – از جمله اصل گزينشي بودن پژوهش        –يلي  معرفتي با واقعيتي چند بعدي به دلا      
هاي آن از     گيرد و نه تنها ساير وجوه و جنبه         وجوه واقعي آن موضوع مورد توجه محقق قرار مي        

ماند، بلكه اساساً كل واقعيت با همان وجه مورد پژوهش، مساوي و معادل انگاشـته                 نظر دور مي  
  .شود مي

شناختي نامبرده اشتباهي از اين گونه صورت پذيرفتـه اسـت،             رسد در تفاسير دين     به نظر مي  
با احساس و عاطفه سر و كـار  : هاي گوناگون است زيرا به يقين دين حقيقتي داراي ابعاد و جنبه        

انكـار بـا    دارد، نياز به دين، واقعيتي روانشناختي تدر همه انسانهاست، مذهب تعـاملي غيرقابـل               
توان كل حقيقت دين را به هر          مسئله اصلي آن است كه آيا مي       جامعه و عوامل فرهنگي دارد؛ اما     

ها فروكاست؟ يا اساساً چگونه امكان دارد با توجه كردن به ظواهري از واقعيت                يك از اين جنبه   
دين و بزرگنمايي آنها اصل واقعيت دين را به عنوان امـري بـا منـشأ بـشري و واقعيتـي صـرفاً                       

ريخي و بدون خاستگاه الهي انگاشت؟ زبان دين قطعـاً داراي           شناختي و تا    روانشناختي يا جامعه  
عملكردهايي نظير ابراز عبوديت و نيايش، امر و نهي، انذار و تبشير يا موعظه و نصيحت اسـت،                 
اما به چه دليلي بايد اين نوع كاركردها را تنها شأن مقبول و معتبر زبان ديني محسوب كنيم؟ بـه                    

انـد و در خـلال تجربـه          ن ترديد داراي تجارب ديني نـاب بـوده        همين ترتيب پيامبران الهي بدو    
اي از حق برايشان شده است، اما بـر چـه مبنـايي               هاي متعالي ويژه    عرفاني و نبوي متجلي، جنبه    

معـادل  ) و نه هيچ امـري وراي آن (توان وحي را با اين تجربه ديني و ظهور و تجلي خداوند   مي
  دانست؟ 

ن ايده نسبت به انكار يا تغافل كلي از جنبه شناختي و اخبـاري              ، پافشاري اي  به همين ترتيب  
چه اينكه عقائد ديني ناظر بـه توصـيف         . رسد  حقيقت دين بسيار عجيب و غيرطبيعي به نظر مي        

                                                           
1. cognitive 
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هستي، چيستي واقعيتي نهايي و متعالي، ماهيـت انـسان و ديگـر موجـودات و رابطـه آدمـي بـا                     
). 1994جونز،  (اند    مني در همه اديان مطرح شده     خداوند و ديگر موجودات به طور صريح يا ض        

حتي در صورتي كه با نگاهي پديدار شناختي به بررسي و تحليل مظاهر ديني و نصوص مذهبي                 
 پرداخته شود؛ قرائن و شواهد متعدد موجود به خوبي داعيـه معرفتـي وحـي و تعـاليم وحيـاني                   

دك تأمل و مرور بر ادله درون دينـي و  رسد ان به هر حال به نظر مي     . سازند  آسماني را آشكار مي   
رساند كه هر چند جنبه شناختي و بعد واقع نماي دين تنها            بندي مي   برون ديني ما را به اين جمع      

هاي غيرقابـل حـذف از واقعيـت          وجه اين حقيقت نيست، اما بدون ترديد يكي از وجوه و جنبه           
ناشـي از   دين به امري غيرشناختي،     آيد و چه بسا تحويل          چند وجهي و پيچيده دين به شمار مي       

پژوهان دوران جديد باشد كه بر اساس برخـي پـيش              برخي دين  نوعي سوگيري و تمايل خاص    
  .اند دين را اين گونه تفسير و تحويل نمايند فرضها مايل بوده

شـناختي، بـه نـوع مواجهـه غالـب            ديگر درباره اين موضـع ديـن      شناختي    اشكال روش ) ب
چه اينكه بـا وجـود اذعـان بـه          . گردد   تحليل و تفسير حقيقت دين باز مي       پژوهان معاصر در    دين

گستردگي طيف مصاديق دين در جوامع بشري و تنوع قابل توجه ميان اين مصاديق در مباحـث                 
پژوهي، نوعاً اين گونه مطالعات در محدوده خاصي از اديان يا پيرامـون دينـي معـين انجـام                    دين
ستقراي ناقص، نتـايج مطالعـه نـسبت بـه همـه اديـان تعمـيم                گيرد و سپس بر اساس نوعي ا        مي
شناسـي ديـن،      شـناختي معاصـر بـه ويـژه مباحـث جامعـه              در حوزه پژوهـشهاي ديـن      1.يابد  مي

د از اين نوع خطاهاي منطقي به خصوص         متعد روانشناسي دين، فلسفه دين و كلام جديد موارد       
شـناختي مـورد بحـث در         اي ديـن  ه ـ  نظريـه . از سوي متفكران مغرب زمين قابل شناسايي است       

الـذكر پرهيـز      شناختي فوق   نوشتار حاضر والگوي تباين مبتني بر اين نظريات، نيز از اشتباه روش           
دهد كه بحث و  زيرا مروري بر نوع دلايل اقامه شده در دفاع از اين ديدگاهها نشان مي. اند نكرده

سي مهمترين اديان مشهور جهان     موجود يا تحليل و برر    طحي مشتمل بر همه اديان      بررسي در س  
هاي خاص در سنت مسيحي  حتي در مواردي عقايد كلامي برخي نحله  صورت نپذيرفته است و     

                                                           
 در مقدمه مبحث از شـدت ايـن اشـتباه كاسـته             – عمدتاً سنت ديني يهودي يا مسيحي        –البته در مواردي ذكر مورد پژوهش       . 1

گونه بحث نسبت به ديگر اديان بـا توجـه بـه عنـوان كلـي مبحـث         هاي اين   است؛ ليكن به هر حال تعميم صريح يا ضمني يافته         
  .افتد كه حتي مخاطبان متخصص اين مباحث از آثار چنين تعميم نابجايي در امان بمانند پذيرد و به ندرت اتفاق مي صورت مي
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مد نظر قرار داشته است؛ ليكن در عين حال اين مباحث بـا             ) مانند الهيات ليبرال و يا پروتستان     (
  .ارائه شده استمطرح و ) مانند زبان دين، تحليل وحي و انتظار از دين(عناويني عام 
به يكي از مهمترين    ) تحويل دين به امري غيرشناختي    ( اگر در موضوع بحث حاضر       بنابراين

اديان وحيـاني و ابراهيمـي مطـرح در جهـان، يعنـي اسـلام مراجعـه شـود و بررسـي اجمـالي                        
 انجـام   – متن ديني درجه اول اسلام و مورد پذيرش همه مـسلمانان             –اي پيرامون قرآن      بيطرفانه

) به امـري غيرشـناختي    (د؛ بدون ترديد نه تنها هيچ قرينه و شاهدي براي نظريه تحويل دين              شو
نماي زبـان ديـن       شناختي و واقع    زايي وحي مكتوب و جنبه      توان به دست آورد؛ بلكه معرفت       نمي

نمايد، چنانكـه عمـوم انديـشمندان         نياز از تحقيق رخ مي      دربارة اسلام به مثابه امري بديهي و بي       
سينا تا غزالي و ابن خلدون و ملاصدرا و علامه طباطبـائي وحـي را بـه                   ان از فارابي و ابن    مسلم
اي   اند كه جنبه انتقال حقائق و ارائه واقعيات در آن بدون هيچ شبهه              اي تفسير و تحليل كرده      گونه

آشكاراست و بدون ترديد چنين اتفاق نظري به ويژگيهاي متمـايز مـتن تثبيـت شـده وحـي در                    
همچنين اين تلقي شناختي از وحي و دين در ميان مسيحيان نيز   . گردد  باز مي ) يعني قرآن  (اسلام

 انتقال برخـي حقـائق از   نتوان به عنوا وحي را مي«وجود دارد و به بيان دائره المعارف كاتوليك   
جانب خداوند به موجودات عاقل از طريق وسايطي كه وراي جريـان معمـول طبيعـت هـستند                  

اين برداشت در الهيات سنتي مـسيحي رواج داشـته          ). 1372به نقل از جان هيگ       (»تعريف نمود 
هـاي كاتوليـك و پروتـستان         است و متألهاني مانند آكويناس در قـرون وسـطي و برخـي نحلـه              

توان به آنها دسـت       هاي خطاناپذير كه از راه عقل طبيعي نمي         كار، وحي را به مثابه گزاره       محافظه
اند   ند در فرآيند يك ارتباط ويژه به پيامبر آموخته شده است، معرفي كرده            يافت و از ناحيه خداو    

دهند كه نه تنها در مقابل نظريه تحويل      ها به خوبي نشان مي      به هر حال اين نمونه    ) 1379فعالي  (
اند و دارد كـه بـر اسـاس           دين به امري غيرشناختي، ديدگاههاي كلامي متفاوتي نيز وجود داشته         

دانند؛ بلكه بـه يقـين ايـن نظريـه            ي و برون ديني دين را واجد جنبة شناختي مي         دلايل درون دين  
  .مند است رقيب از دلايل و شواهد استواري بهره

   سكولاريزمدربارةنكاتي انتقادي . 2-5
هاي گوناگون زندگي امـروزي در فرهنـگ و    آنچه در مورد حدود قلمرو نفوذ دين در حيطه   

ريزم مطرح شده و بنابر آن حيطه انتظـار از ديـن محـدود بـه                تمدن غرب با عنوان نظريه سكولا     
 نيز با انتقادهاي بسيار رو به رو شده اسـت كـه بـسياري از آنهـا                   شود،  امور شخصي و فردي مي    
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به علاوه نقيب العطـاس     . شناختي است مشابه اشكالات وارد بر ديدگاه تحويل دين به امري غير         
تفـسير ويـژه    در بررسي اين    ) 1379(و نصري   ) 1381(، جوادي آملي    )1378(، جعفري   )1374(

از دين به ويژه بر اساس دلايل تعقلي و برخي شواهد درون ديني مربوط به اسلام به نكاتي مهم                   
  :اند كه بعضي از آنها عبارتند از پرداخته
به خلاف تأكيد سكولاريزم مبني بر تفكيك شئون گوناگون زندگي از يكديگر و عـدم                  )الف
 واقعيت آن است كه همه امور متفاوت مربوط به حيات بـا يكـديگر ارتبـاطي                  نها با هم،  ارتباط آ 

توان موفقيت و كاميابي در بخشي از آنها را بدون ملاحظه ساير ابعاد به دست  اصيل دارند و نمي
مستقيم عوامـل اجتمـاعي و شـرايط فرهنگـي          ان تحت تأثير    سنزندگي فردي و شخصي ا    . آورد

اقتـصادي، فرهنگـي، حقـوقي،        سـي، ياهـاي س    حيط اوست، همچنان كه جنبـه     سياسي حاكم بر م   
حتـي در نگـاهي از افـق بـالاتر، دنيـا و             . و اخلاقي زندگي آدمي با يكديگر تعامل دارند       تربيتي  

ارتباط با هم نيستند؛ بلكه بر اساس سـنت           آخرت به عنوان دو مرحله از زندگي انسان نه تنها بي          
حيات دنيوي اوسـت، لـذا بـا ايـن          ر فرد كاملاً وابسته به چگونگي       هالهي نحوه زندگي اخروي     

نگرش ارگانيك به زندگي، منحصر كردن دامنه نفوذ تعاليم و ارزشهاي ديني بـه حـريم زنـدگي                  
هـاي    بينانه است و بدون حضور ديـن و معيارهـاي آن در ديگـر عرصـه                 شخصي، امري غيرواقع  

ندگي شخصي انـسانها نيـز بـه خـوبي محقـق            حيات، اهداف و مقاصد ارزشمند دين حتي در ز        
  .نخواهد گرديد

مقصود اصلي دين تنظيم و هدايت حيات معقول آدميان در زمينه چهار ارتباط اصـيل و                ) ب
ثابتي است كه هر فرد بايد به عنوان موجودي آگاه و مختار با هستي برقرار نمايـد، ايـن روابـط                     

هستي و رابطه او    با خداوند، ارتباط شخص با عالم       رابطه فرد با خويشتن، رابطه فرد       : عبارتند از 
بخش نظري دين توصيف و تبيين اين چهار نوع رابطه را آن گونه كه هـست                . با ديگر همنوعان  

بر عهده دارد و بخش عملي تعاليم و ارزشهاي ديني در پي ترسيم وضع مطلوب ايـن روابـط و                    
ولـو در شـكل     ( و تجربـه آدميـان       عقـل . ارائه رهنمود براي چگونگي تحقق يـافتن آنهـا اسـت          

به دليل عدم احاطه بر همـه واقعيـات و حقـائق مربـوط بـه ايـن روابـط                    ) يافته جمعي آن    تراكم
توانند متكفل تنظيم و تدبير شايسته آنها شوند، لذا تخـصيص             چهارگانه بدون راهنمايي دين نمي    

بـه  ). 1378جعفـري  (ارد هدايت دين به بعضي از اين روابط با مقصود از تشريع دين منافـات د             
بيان ديگر باور به ربوبيت فراگير خداوند متعال نسبت به همه ابعاد هستي و لزوم پيـروي كامـل                 
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هـا را در بـر        از ضوابط و مقررات الهي كه معيارهاي اصلي زندگي مطلوب انسان در همه جنبـه              
  ).1381جوادي آملي (نمايد  دارد، نيز بر همين نوع جامعيت دين دلالت مي

بحث انتظار از دين و حدود و قلمرو آن را به خـلاف موضـوع نيـاز بـه ديـن و اثبـات                        ) ج
دلايل عقلي و برون ديني به انجـام رسـاند، بلكـه            ضرورت آن براي انسانها نبايد تنها با تكيه بر          

توان محدوده نفـوذ و       پس از تبيين لزوم دين و هدايت الهي بر اساس براهين عقلي و مستقل مي              
در اين زمينـه  ). 1379نصري (ن را به استناد شواهد و قرائن درون ديني شناسايي نمود            قلمرو دي 

مـروري گـذرا بـر طيـف        . تواند بسيار راهگـشا باشـد       تحليل احكام و دستورات ديني اسلام مي      
دهد كه بخش قابل توجهي از آنها صـريحاً مربـوط بـه     هاي تجويزي نشان مي  گسترده اين گزاره  

) جهان طبيعت و ديگر موجودات زنـده      (ي و نحوه ارتباط آدميان با هستي        شئون اجتماعي زندگ  
مثلاً احكام و اصول ناظر بر هدايت امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حقـوقي در متـون                 . است

تواند اين دين وحياني را بـه عنـوان آيينـي             ديني اسلام به حدي است كه هيچ ناظر منصفي نمي         
 روابط شخص با خداوند تلقي نمايد يا آن را مكتبي بدون توجـه              فردي و صرفاً مربوط به بهبود     

همچنين بررسي سيره عملي پيامبران الهـي       ). 1378جعفري  (به حيات دنيوي آدميان معرفي كند       
دهـد كـه همـه آنهـا كمـابيش در شـئون              و ديگر رهبران اديان وحياني در طول تاريخ نشان مـي          

سي، فرهنگي و اقتصادي دخالت مؤثر داشته و خـود          گوناگون جوامع انساني به ويژه مسائل سيا      
 همه سختيها و مـشكلات را تحمـل   - در حكم تكليف ديني–اي  براي انجام دادن چنين مداخله  

  .اند نموده
 حـضور نهـاد ديـن و تعـاليم و     ةبينانـه نحـو     هم با بررسي توصيفي و واقع      از سوي ديگر  ) د

هايي بيشمار از نقش فعـال اجتمـاعي          ن جلوه توا  ارزشهاي ديني در جوامع بشري طي تاريخ، مي       
هاي وحياني را در عرصه تمدنها و فرهنگهاي گوناگون شناسايي كرد كه تاويـل                مذهب و آموزه  

مـصداق  . و تعبير آنها به مثابه موارد خـلاف قاعـده و خـروج از ضـوابط دينـي ممكـن نيـست                     
نـي و نهادهـا و مؤسـسات        ارزشهاي دي آشكاري از اين موضوع، چگونگي تأثيرگذاري تعاليم و         

نگـاران آمـوزش و پـرورش ايـن           مذهبي بر فرآيند تعليم و تربيت است كه هيچ يـك از تـاريخ             
بـه جـز علـوم      ( همچنان كه شكلهاي پيشين مطالعـه فرآينـد تربيـت           . كنند  واقعيت را انكار نمي   

دينـي متـأثر    ها و هنجارهاي      نيز كمابيش از آموزه   ) انساني و اجتماعي جديد و علوم تربتي فعلي       
  .اند بوده
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رسـد كـه ديـدگاه سـكولاريزم دربـارة محـدوديت نفـوذ و                 توجه به اين دلايل به نظر مي      با  
اي صائب به شمار      شناختي نظريه   مشروعيت تعاليم و ارزشهاي ديني نه تنها از منظر مباحث دين          

ز زنـدگي  هاي موكد اين نظريه مبني بر لزوم تضعيف و حذف نقش ديـن ا        رود؛ بلكه توصيه    نمي
اجتماعي آدميان نيز با واقعيتهاي تاريخي جوامع بشري هماهنگ نيـست و بايـد آنهـا را تلاشـي       

البتـه  .  اجتماعي براي تغيير دادن نقش و جايگاه دين در زندگي انسان به شـمار آورد               –فرهنگي  
اين كوشش باحمايت جريانهاي سياسي اجتماعي حاكم بر انديـشه و فرهنـگ غـرب از طريـق                  

سازي در همه مظاهر اصلي تمدن جديد مغرب زمين يعني سياست، اقتصاد، تعليم               د دنيوي فرآين
و تربيت و فرهنگ، حقوق و روابط اجتماعي تا حد زياد موفـق شـده و بـه طـرق گونـاگون از                       

گونـه تحـول در       جمله علوم جديد و به ويژه علوم انساني و اجتماعي بر آن است تـا چتـر ايـن                  
  .ين را بر سر همه فرهنگها و جوامع بگستراندعملكرد و حوزه نفوذ د

از نهضت روشنگري آغـاز شـد و    » دنيوي كردن معرفت  «جريان  ) 1996 (1بنا به تعبير بروك   
الگـوي  «طبيعي است كه حاكميـت      . از امر قدسي جدا گشت    » سازي  نهاد دنيوي «در حكم   » علم«

در ايـن زمينـه اجتمـاعي،    » تباين بر روند توليد دانش در همه علوم انـساني و اجتمـاعي جديـد      
در جهان معاصـر نقـش اصـلي را در موفقيـت            ) ستيزي  سنت(همگام با تأثيرات گسترده مدرنيته      

افزون تلاش مزبور داشته است و خواهد داشت امـا بـا وجـود همـه ايـن تلاشـها گـسترده                        روز
همچنان ديـن بـا حـضور فعـال و چـشمگير خـود در قلمـرو حيـات اجتمـاعي انـسان نظريـه               

در ) شناس برجسته   جامعه(به قول پيتربرگر    . لاريزم را با شكست آشكار مواجه ساخته است       سكو
توان گفت مـا در جهـاني         بايد اذعان داشت كه نمي    » موج سكولارزدايي از جهان   «اي با نام      مقاله

كنـيم هماننـد      جز چند مورد استثنايي، جهاني كه ما در آن زنـدگي مـي            . كنيم  سكولار زندگي مي  
 مناطق، اين احساسات بسي بيشتر از گذشـته         يكنده از احساسات ديني است و در برخ       گذشته آ 

  .»است

  گيري بحث و نتيجه. 3
با توجه به مباحث مطرح شده در مقايسه ديدگاههاي معارض با مفروضات فلسفي و كلامي               

ار و  توان به اين نتيجه رسيد كه الگوي تباين بر مبنـاي فلـسفي و كلامـي اسـتو                   الگوي تباين مي  

                                                           
1. Brooke 
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ترديدناپذير تكيه نكرده است، بلكه دلايل فراوان و متقني براي حمايت از ديدگاههاي معـارض               
  .وجود دارد) يا دست كم تشكيك نسبت به آنها(و رد مباني الگوي تباين 

پردازي در حـوزه تعلـيم و         پژوهاني كه به تحقيق و نظريه       بر اساس آنچه گذشت اينك دانش     
. انـد   ين اشتغال دارند، با دو گروه مباني فلسفي و كلامي متعارض مواجه           تربيت بر پاية الگوي تبا    

گرايـي تـداخلي،      گرايـي، كثـرت     بديهي است كه در صورت پذيرفتن مواضعي مانند مابعد اثبات         
امكان ضرورت رجوع به وحي در حكم منبـع معرفتـي ارزشـمند بـراي هـدايت انـسان، قبـول                     

توانند    به امور شخصي و فردي زندگي، لزوماً نمي        شناختي براي دين و عدم اختصاص دين        وجه
منـدي از      مبني بر عدم امكان يا نـامطلوب بـودن بهـره           –پذيراي الگوي تباين و حكم قطعي آن        

بلكه پژوهـشگران تربيتـي در ايـن      .  باشند –تعاليم دين در جريان پژوهش و توليد دانش تربيتي          
شناختي ديگـري   د را بر اساس الگوي روشپردازي تربيتي خو    صورت بايد تلاش علمي و نظريه     

البتـه در كنـار     (گيري معرفتي از تعاليم ديني در حكـم منبـع معرفتـي               سامان دهند كه در آن بهره     
الاصـول ممكـن و       امري علـي  در روند توليد دانش تربيتي      ) شريگيري از انديشه و تجربه ب       بهره

 با توجه به مباحث نوشتار حاضر بـه         البته اين تحول ضروري در الگوي تباين      . معقول تلقي شود  
تواننـد بـا تحقيقـي فلـسفي و           خلاف نظر كوهن، ماهيتي عقلاني دارد و دانشمندان تربيتـي مـي           

منطقي، گزينشي آگاهانه نسبت به مباني فلسفي و كلامي الگوي تباين يا الگوي رقيب آن داشـته                
هـشگران تربيتـي احـساس      باشند؛ هر چند بدون ترديد لزوم چنين تغييـري هنگـامي بـراي پژو             

شناختي در وضع فعلي پژوهش و توليـد معرفـت تربيتـي و               خواهد شد كه علائم بحران معرفت     
ارتباط بـا مبـاني فلـسفي و    پيامدهاي آن به خوبي شناسايي گردد؛ الگوي تباين و نحوه برقراري    

ع تحقيقـات  كلامي مزبور تبيين شود و ظرفيت و امكانات تعاليم ديني، به منظور كمـك بـه انـوا           
البته اين نوع تحول در الگوي توليد معرفت تربيتـي بـراي           . نظري و كاربستي تربيتي آشكار شود     

هـا و   اد به حقانيت تعاليم ديني اسلام و لزوم تأثيرپذيري جريان تربيت از آموزه  قكساني كه با اعت   
جريـان  ) رسـكولا (ي ارزشمند اسلامي در مقام تربيت، نسبت به وضعيت فعلي غيرديني            ارزشها

و بلكه (ني يتربيت معترض هستند و نظامهاي آموزشي مدرن را به سبب تكيه بر ملاحظات غيرد    
تر   دانند، ضروري   داراي نواقص آشكار مي   ) ابتنا بر بسياري از ارزشهاي ناسازگار با مباني اسلامي        

ثر بـسيار مـؤ  است؛ چرا كه اينك نقش اصلي در شناخت و هدايت جريـان پيچيـده، گـسترده و                 
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هايي به عهده دارند كه محصول تحقيق تربيتي با پيـروي عملـي              ها و نظريه    تربيت را انواع برنامه   
  . از الگوي تباين هستند

 بـا   –در اين راستا انديشمندان و فيلسوفان تربيتي بايد نقشي مؤثر ايفا نماينـد؛ زيـرا ايـشان                  
 بايـد   –ان تعلـيم و تربيـت       دهي جري ـ   توجه به جايگاه والاي تحقيق تربيتي در شناخت و جهت         

شـناختي ايـن      بخشي اساسي از تلاش فلسفي خود را معطوف به بررسي و نقـد بنيانهـاي روش               
لذا ايشان وظيفه دارند كه در زمينه تحليل و مطالعه عميق مبـاني فلـسفي و                . حوزه علمي نمايند  

الگـوي  نتخـاب   كلامي ياد شده نيـز بـا بيطرفـي و بررسـي اسـتدلالي ادلـه طـرفين، نهايتـاً در ا                     
شناختي استوارتري براي روند پژوهش و توليد انواع دانش تربيتـي، نقـش اصـلي را ايفـا                    روش
 بـه رد يـا تـشكيك        – همسو با نتايج بحث حاضر       –همچنين اگر اين بررسي و انتخاب       . نمايند

ه مباني فلسفي و كلامي الگوي تباين بينجامد؛ باز وظيفه متفكران و فلاسفه تربيتـي آن اسـت ك ـ                 
آگـاه سـازند؛   پژوهان و محققان تربيتـي را نـسبت بـه ضـعف و سـستي ايـن مفروضـات          دانش

ن تبعيت از الگوي تباين را آشكار كنند و به طور بنيادين به نقـد ايـن الگـو     آفري  پيامدهاي بحران 
در اين صورت، حتي در فرضي كه داوري برخي از محققان تربيتـي بـه حكـم قطعـي                   . بپردازند

سفي و كلامي الگوي تباين منجر نشود، با تقويت احتمال بطلان اين مباني، سيطره              عليه مباني فل  
فعلي الگوي تباين بر روند تحقيقات تربيتي متزلزل خواهد شد و زمينه تغييـر و تحـول در ايـن                    

 بر اساس امكان و مطلوبيـت       –پردازي تربيتي     و پيشنهاد الگوي رقيبي براي تحقيق و نظريه       الگو  
  . فراهم خواهد آمد–رفتي با تعاليم ديني ارتباط با مع

ي تحقيـق   س ـشنا  اميد است نگارندة اين مقاله گام نخست را در تبيين ضرورت تحـول روش             
 و تحليل و ارزيابي انتقـادي مبـاني         تي با شناسايي الگوي تباين معرفت تربيتي با تعاليم ديني         تربي

ين تحليل و بررسي انتقادي نسبت بـه        ناگفته پيداست كه در ا    . فلسفي و كلامي آن برداشته باشد     
روند فعلي پژوهش تربيتي، جنبه سلبي نقد بر وجه ايجابي و سازنده آن غلبه داشته اسـت؛ هـر                   

را در حكـم امـري      »  دينـي  ارتبـاط معرفتـي بـا تعـاليم       «توان بر اساس نتايج اين بحث،         چند مي 
ي ديگر به ترسيم چگونگي     الاصول ممكن و معقول تصوير نمود، اما لازم است كه در فرصت             علي

  .اين ارتباط و تبيين حدود و موارد آن در جريان پژوهش تربيتي پرداخت
بنابراين در مسير بهبود كيفيت روند انواع پژوهش تربيتي، گام اساسي و مهم آتي بر اسـاس                 

هاي بحث حاضر عبارت است از تلاش براي تـدوين و طراحـي چـارچوب كلـي الگـوي                     يافته
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الاصـول ممكـن و      از آنكه ارتباط معرفتي با تعاليم دينـي در حكـم امـري علـي               رقيب؛ زيرا پس  
پـردازي تربيتـي امـري        معقول تلقي شد و پيروي از الگوي تباين در جريـان پـژوهش و نظريـه               

: آن است كه  پژوهان تربيتي     ساز و غيرقابل قبول به شمار آمد؛ پرسش اصلي فراروي دانش            مسئله
 تحقيقات تربيتي در دوران معاصـر و ملاحظـه ويژگيهـاي تعـاليم         روندبا توجه به خصوصيات     «

اي را قابـل      ديني، ارتباط معرفتي با اين تعاليم چگونه تصوير شود كه در عمل بتوان چنين رابطه              
تواند با حفظ ويژگيهـاي خـود و در    چگونه پژوهش تربيتي مي «به عبارت ديگر    » وقوع دانست؟ 
لي با تعاليم ديني داشته باشد؟ براي اين ارتباط چه ويژگيهايي          ارتباط معرفتي مقبو  شرايط واقعي،   

پـذير    تـوان آن را عمـلاً تحقـق         را بايد در نظر گرفت و در چه مـواردي مـي           ) حدود و شرايطي  (
  »دانست؟

رسد پاسخگويي به اين پرسشها، چارچوب الگوي جايگزيني براي الگـوي تبـاين               به نظر مي  
توان با تمركز بر تعاليم وحيـاني اسـلام بـه ايـن               يگر مي را مشخص خواهد كرد كه در فرصتي د       

  .بحث مهم پرداخت
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